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 الرحيم الرحمن الله بسم

  مقدمه

چون احساس شد برادران و خواهران ايمـاني تمايـل دارنـد كـه از ايـن                 
اي بيشتر نصيب خود كنند و در اين راستا از ايـن حقيـر                 بزرگ بهره  عبادت

درخواست داشتند كه عرايضي داشته باشـم، لـذا بنـده را برانگيخـت تـا بـه         
نمـاييم كـه    اي تهيه     قدر؛ نوشته   عالي كمك سخنان علماي بزرگ و عرفاي     

آن عزيزان باشد، تا در هر منـزل از منـازل ايـن سـفر همراهـشان                 » ره توشه «
شد و قبل از انجام هر عمل علاوه بـر توجـه بـه رعايـت دقيـق دسـتورات                    با

اند، به مسائل     فقهيِ آن عمل، كه فقهاي گرانقدر در اين راستا كمك كرده          
االله آداب قالبي و آداب قلبي را با هم متحد      شاء  قلبي آن نيز توجه كنند و إن      

در ايـن   .  آينـد  نمايند تا به بيشترين نتيجه ممكنه از اين سـفر روحـاني نايـل             
كنيم حجاج عزيز اين نوشتار را همراه خـود داشـته             راستاست كه تأكيد مي   

  .باشند و قبل از هر منزلي از منازلِ مناسك، به آن توجه لازم را بنمايند
 االله تدوين شده، مبحـث      مبحث دومي كه به اميد نتيجه براي سالك بيت        

را » بت بـه حجـاج  وظيفة حجاج پس از بازگشت از حج و وظيفة مردم نـس          «
كنيم حجاج عزيز قبـل از سـفر بـه حـج آن را مطالعـه كننـد تـا                      پيشنهاد مي 
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عهـده دارنـد و سـعي     االله متوجه شوند چه وظايفي پس از برگشت بـه           شاء  إن
كنند در هنگام اعمال حج خود را بـراي آن وظـايف تجهيـز كننـد، و هـم                   

كنـيم تـا      صـيه مـي   مطالعة دوباره آن نوشته را بعد از برگشت از سفر حج تو           
.تواننــد وارد زنــدگي خــود كننــد    مــشخص شــود چــه بركتــي را مــي    



 

 ،ل اول
ج   امام ن   د و ی ا ع

 



 

   كردن بعد فردي شخصيت حج؛ ذوب

، بحثـي     البلاغه  در آخرين فراز خطبه اول نهج      اميرالمؤمنين  حضرت
بينيـد كـه      ، مي  بفرماييد  فرمايند كه اگر كل خطبه را التفات          راجع به حج مي   

  بندي و يك جامعيتي از عقايد ديني مطـرح شـده و             در اين خطبه يك جمع    
بر همين اساس شايسته اسـت عـلاوه بـر توجـه و دقـت بـر روي تعبيرهـاي                    

، اساساً ما جايگاه حج را در مباني  كنند خاصي كه حضرت راجع به حج مي   
  . عقيدتي خودمان بشناسيم

، ألَّذيِ جعلَه قبِلةًََ      عليَكمُ حج بيتِهِ الحْرَامِ    و فَرَض « :فرماينـد   حضرت مي 
! هـا   يعني اي انسان  .»للاَِنامِ، يرِدونَه ورود الاَنْـعامِ، و يألَهونَ إليَهِ ولُوه الحْمامِ        

ايـن  . اسـت   كـرده   خداوند بر شما حـج خانـة پرحرمـت خـودش را واجـب               
طـوري قـرار       و شخصيتي دارد كه خـدا ايـن        الحرام يك نحوه وجود     االله  بيت
  . ها قرار داده  آن محل را قبلة همه انسان»جعلَه قبِلةًَ لِلْأنامِ« كه؛  است داده

 كه بدون هيچ رسم و اسم و    مردم مثل حيواناتي  ؛  »يرِدونَه ورود الْأنْعامِ  «
ه ب ـ. شوند  شخصيتِ خاص وبدون هيچ يال و كوپالي به يك جايي وارد مي           

يعنــي . شــوند نــام و نــشان وارد مــي ، بــه همــان صــورت بــي الحــرام االله بيــت
  الحرام االله بيت
ها هر كدام با شخصيت همگاني خـود   ك قبلة همگاني است كه انسان ي

  . شوند رو مي با آن روبه
شخـصيت  . شما يك شخصيت همگاني داريد و يك شخـصيت فـردي          

ــه شــهرتان ،    تــان مــشخص اســت فــردي ــه ؛ نــسبت شــما ب ــه كــشورتان، ب ب
ــانواده ــردي  خ ــان شخــصيت ف ــان را شــكل   ت ــي ت ــد  م ــشور  . ده ــثلاً در ك م
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حـالا اگـر اصـلاً      . دهـد   داشتن معني مـي     ادبيات فارسي   زبان، ليسانس     فارسي
شـما در   . داد  نمـي   ادبيات فارسي معنـي       زبانِ فارسي وجود نداشت، ليسانس    

ن مغـازه و ايـن پـدر    اي داريد، يا پدر شما شـهرتي دارد، اي ـ     اين شهر، مغازه  
حـالا اگـر بـه شـهر        . وقتي در اين شهر اسـت، بـراي شـما داراي پـز هـست              

 بدهيـد،  پز و يا با شهرت پدرتان  تان توانيد با مغازه  رفتيد، ديگر نمي   ديگري
ها ايجاد    هاي فردي انسان را نسبت      شخصيت. جا شما هيچي نداريد     چون آن 

رود و از وهميات آزاد شود، يـك        ن   سرش    كه انسان كلاه    براي اين . كند  مي
  . برود تا بتواند خودش را بيابد ها از بين  جا بايد باشد كه تمام اين نسبت

ــه ورود الْأنْعــامِ«؛ تعبيــر حــضرت نيــز همــين اســت  يعنــي وارد »يرِدونَ
انـد    جا حضرت نخواسته     اين .، چون وارد شدن حيوانات    االله  شوند در بيت    مي

بلكــه منظــور معنــاي خاصــي اســت كــه در گَلّــة موضــوع را ســبك كننــد، 
يك مجموعه گوسفند كه به يـك جـا وارد    .  كنيم  توانيم دنبال   حيوانات مي 

مـثلاً ايـن گوسـفند از فـلان نـژاد اسـت، آن              . مي شـوند، فقـط گوسـفندند      
مالي خوبي دارد؛ ديگر      گوسفند خيلي باهوش است، پدرِآن گوسفند وضعِ      

فقط گوسفندند، فرقشان چيست؟ هيچي،     . هدد   نمي  ها معني   اصلاً اين نسبت  
بـه ايـن   : فرمايـد  حضرت مي.  ندارند گوسفندبودن فرقدر  . فقط گوسفندند 

  .  خيلي نكته داردها شد، حالا صورت كعبه، قبلة همه انسان
اي   رويد، تحققِ قبله    جا يادتان باشد؛ در واقع شما وقتي به مكه مي           همين

شما هر روز در هر     . كنيد  مي  ايد، بالفعل     ده پيدا كر   ها به آن توجه     را كه سال  
اي از گوسفندان، به      اسم و رسم، چون گلهّ      رويد؛ همه، بي    مكه مي  نمازي به 
وسـيلة ماشـين و هواپيمـا بـه مكـه       همه، نه فقط آنهايي كه بـه . رويد  مكه مي 
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در موسم حج، آنهايي كه در مكان مكه رفتند، اين به مكـه رفـتن               . روند  مي
تري بـراي قبلـة خـود         كنند، يا بگو تحقق عيني      را بالفعل مي  هر روزي خود    

هـر كـس حـج     «: فرمايـد   براي همـين هـم در قـرآن مـي         . آورند  وجود مي   به
  . االله خواهد آمد شاء  بحث آن إنكه» االله را قصد نكند، كافر است بيت

به حج را يك نگاه خاص  كنيد؛ نگاه اميرالمؤمنين پس دوباره دقت
. الحرام، قبلة همـه اسـت       االله  آن بيت ؛  »و جعلَه قبِلةًًَ لِلْأناَمِ   «:ندفرماي  مي. ببينيد
 مثـل   ،شوند  واردمي »يرِدونَه ورود الأنْعامِ  «؟   يعني چطوري  »است  قبله «حالا

  . رسم اسم و بي شكل و بي واردشدنِ حيوانات، گوسفندان بي

  ها  حج؛ جهتي صحيح براي شيداييِ انسان

كننـد،    واهند براي ما موضوع را خوب روشـن         خ   مي چون حضرت 
 وارد  »و يـألَهونَ إليَـهِ ولُـوه الحْمـامِ        «: گوينـد   تعبير را يك طور ديگر مـي      

؛ ولُـوه  آوردنِ كبوتر به سـوي لانـه   الحرام، مثل پناه    االله  شوند به سوي بيت     مي
شـما  . تنگـرف   سـپردن و پنـاه      يعني دلبـستگي و شـيدايي و دل       » والهِ «.الحْمامِ

ش حـضرت حـق تنهـا       ، يعني آغـو   »لا إله إلاّ االله   «گوييد    ميخودتان هم كه    
: گوينـد   حال حـضرت مـي    . جايي است كه من به طرف آن بايد شيدا بشوم         

آوردنِ كبـوتر     پناه  خدا؛ كعبه را براي هر كسي قبله قرارداد تا هر كسي مثل             
 شـود    د اول روشـن   چـرا؟ اجـازه بدهي ـ    . ببـرد   به لانه، شيداوار به كعبـه پنـاه         

  . شود چرا مي چطوري، بعد معلوم 
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  حج؛ تحقق بالفعلِ روكردن به قبله

توانم بگويم حج   من نمي ( متعَينواقع يك حج بالفعل داريم و يك حج         در  

   مـا هـر روز از طريـق نمـاز حـج            .)رويـم   واقع به حج مـي      بالقوه، چون ما هر روز به     
چطوري سير  . دهيم  الحرام سير مي    االله رويم، يعني قلبمان را به طرف بيت        مي
  دهيم؟ مي

هايمـان،   ، نـه پزمـان، نـه نـسبت     پستمان فقط خودمان، نه   اسم و رسم؛    بي
اما يك وقت است كه اين سيرِ       . كنيم  الحرام سير مي    االله  خودمان به حج بيت   

ايـن  . كنـيم   قلبي را در خارج از طريـق اعـضاء و جـوارح خـود محقّـق مـي                 
الحجه اگر راه برايمان باز باشد و         ن است كه در ماه ذي     ، هما كردنش  محقَّق

واگر شرايط رفتن از نظر امكانات فراهم باشد و  .امكان آن باشد بايد برويم   
  . است بدون دليل نرويم، اين سير هر روزة ما دروغ بوده

و لِلّهِ علَي النَّاسِ حِج البْيـتِ، مـن         «: فرمايد  عمران مي    سوره آل  97آيه  
بيِلاً  اسهِ سَإلي است بر مردم قصد و سفر كردن        كرده   يعني خدا واجب     »تطَاَع

معلوم . االله را براي هر كسي كه راه انجام آن حج برايش هست      به سوي بيت  
 يعنـي   »و منْ كَفَـرَ   «: گويد  بعد مي . است كه اين همان تحقّق خارجي است      

باشـد،    االله نكرده    قصد بيت  باشد و به كلي     نكرده    االله را اراده      هركس كه بيت  
است ولي راه برايش بـاز        وقت قصد كرده      يك. است  خودش بدبخت شده    

است، اما تعـين      شده  االله محقّق     نيست و امكان انجام حج را ندارد، قصد بيت        
االله   حالا اگر كسي اصلاً دلش در طلـب بيـت         . است  نشده  اش محقق     خارجي
يعني كسي كه كافر شـد بـه         » غنَِي عنِ الْعالَميِنَ    االلهَ  و منْ كَفَرَ، فَإنَّ   «نيست؛  

نيـاز   انجام دادن فريضة حج، مشخص اسـت كـه خداونـد از همـة عـالم بـي       
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نيـاز فاصـله      است، پـس خـود ايـن فـرد ضـرر كـرده و از خـدايِ غنـيِ بـي                    
  .كنيم  مي شاءاالله بعداً در اين مورد بيشتر بحث  إن.است گرفته

االله بكند ولي     شود كسي قصد حج بيت      ا مي ممكن است ايراد بگيريد آي    
در خارج به جهت نبودن امكانات، آن حج برايش واقع نشود و باز بـرايش               

كـه ايـن      اشكالي نباشد و با سير قلبي خود هر روز حج به جا آورده، با ايـن               
حج در خارج تحقّق نيافته؟ بـراي روشـن شـدن ايـن اشـكال خـوب اسـت                   

ل عـالم را در مقـام علـم خـود، بالفعـل             خداوند ك . مقدماتي را عرض كنيم   
.  كـرد بـه تحقُّـق خـارجي        محقَّق،  دارد بعد آنچه را كه در علم خودش بود        

متعين بـه تعـين   « گوييم مي پس تحقّق و موجوديت دو مرحله دارد؛ يكي را 
ي در خـارج    گوييم در علـم خـدا موجـود هـست ول ـ            ، يكي را مي   »خارجي

نيـاورد؛ يعنـي      دسـت     مش را از بيرون بـه     چون خداوند عل  . است  متعين نشده 
. طور نيست كه خدا چيزي را ببيند و بعد از ديدن، به آن چيز عالم شود                 اين

را خلق    نه؛ موضوع برعكس است، خدا اول به آن چيز علم دارد، سپس آن            
چون علـم   . كند  كند، يعني مطابق علمش به هر چيز، آن چيز را خلق مي             مي  

ق هـر شـييي هـست، بعـداً اگـر           ر علم حضرت ح   است؛ يعني د  » فعلي«ا  خد
شـود يعنـي عينيـت        مـي   شرايط خارجي اقتضاء كرد، در عالم خارج متعـين          

 اسـت؛ يعنـي يـك چيـزي را          »انفعـالي «كند ولـي علـم مـا          پيدا مي   خارجي  
  . شويم بينيم، بعد به آن چيز عالِم مي مي

گونه   اينشما در مسئلة حج همين دو مرحله را داريد، چون سير عبادي             
هــم درحــج  اســت؛ شــما اولاً هــر روز از طريــق نمــاز در حــج هــستيد، آن 

يعني با قلـب خـود سـير    . كنيد قصد مي الحرام را  االله  بيت يعني. الحرام  االله  بيت
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كنيد و حتماً هم بايد اين        مي  كنيد؛ حالا اگر شرايطِ تعينش بود، متعينش          مي
 ايـن حالـت مـا مثـل علـم           .خـارجي بخـشيدن بـه حـج را اراده بكنيـد           تعين  

خداست به هر چيزي قبـل از تعـين خـارجي آن چيـز، كـه آن چيـز تحقـق         
  .علمي در نزد خدا دارد، هر چند تحقّق خارجي ندارد

است ، يعني     نكرده   الآن دهمين فرزند مرا به تعين خارجي خلق          خداوند
زنـد از مـن      ابتدا نهُ فر   كه بايد   براي اين . شرايط براي تعين خارجي او نيست     

. باشـد    شـده   وجود بيايد تا شـرايط تحقّـق خـارجي فرزنـد دهمـي فـراهم                  به
است، چون تحقّق آن منوط بـه ايـن           نكرده  طور كه فردا را خدا متعين         همين

كه خدا فردا را، فـردا بـا يـك         نه اين . كند  است كه خدا اول، امروز را خلق        
كـه خداونـد در محـل       اش ايـن اسـت        كند، وگرنه لازمـه        ارادة جديد خلق  

هاي جديدي بكند و ايـن ديگـر       ذاتش دائم در حال تغيير باشد و دائم اراده        
شـدني   هر چـه خلـق   : گويند  بزرگان ما مي  . براي خدا يك نحوه نقص است     

 : اسـت؛ چـون قـرآن مـي فرمايـد           كرده  را به ارادة اوليه خلق        است، خدا آن  
ر ندارد، اما تعينش    هاي متكثّ  يعني امر خدا واحد است و اراده      ؛»أمرُه واحدِ «

   .در خارج به شرايط مربوط است
 موجــب تعــينشــما، عــين ايــن مــسأله در حــج اســت؛ آري اســتطاعت 

. نكنيد، كافريـد  الحرام   االله   اما اگر از همان اول قصد بيت       .خارجي حج است  
هـر كـس قـصد      . الحرام بايد بكنيد    االله  حج يعني همان قصد، يعني قصد بيت      

  .  نكند ، كافر استاالله بيت
كنيـد؟ قـصدِ      چيزي را قـصد مـي       شويد، چه   شما امروز صبح كه بلند مي     

. رويـد   حالا اگر راه حركت شما به سوي آن باز باشد، مي          . كنيد  االله مي   بيت
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اگر راه باز باشد، تَنتان هـم       . رويد  اگر راه باز نباشد، خودتان با سير قلبي مي        
الحـرام    االله   به شرايط است، قصد بيت     اش  تحقّق خارجي  منتها. آيد  با شما مي  

امروز و فردا، همـان اول  . شد خدا يك اراده كرد، عالَم خَلق . به اراده است 
 تا فردا   بشود  ز محقَّق   اش به اين است كه امرو       شد، ولي تحقُّق خارجي     خلق  

االله نكنيـد،   االله نكنيـد، اگـر قـصدِ بيـت     شما اگـر حـجِ بيـت   . بشود هم محقّق   
ايـد، و در واقـع بـه خـدا             كـرده   چون به بيت خدا پشت    . اطل است نمازتان ب 

تان ديني نيست، بلكـه كـافر اسـت و            ايد، و ديگر كل شخصيت      كرده  پشت  
   .»منْ كَفَرَ«: فرمايد لذا در آيه مي

شود كه آيا امكان  شاءاالله آن اشكال برطرف مي پس با اين توصيفات ان 
بـراي خـود بـه تحقّـق خـارجي          دارد كسي كه نتوانسته حـج را در خـارج،           

شـود؛    روشن شد آري مـي    ! الحرام رفته باشد؟    االله  محقّق كند باز به حج بيت     
واقع يك نوع تحقّق است، هر چند اگـر           مثل تحقّق شئ در علم خدا، كه به       

شــرايط تحقّــق چيــزي در خــارج فــراهم شــود ولــي محقّــق نــشود، متوجــه 
داشـته؛ پـس اگـر شـرايط        شويم كه در واقع علم نبوده و وجود علمـي ن            مي

االله الحرام فراهم باشد و انسان به حج نرود، در واقـع از اول در                 رفتن به بيت  
  . سير قلبي هم به حج نرفته است

  چرا بايد به حج برويم؟

و جعلَـه سـبحانَه   «: فرماينـد   حالا چرا بايد به حج برويم؟ حـضرت مـي         
ذْعانِهمِ لِعِزَّتِهِ و اختْاَر منِْ خَلْقِهِ سـماعاً أجـابوا          علامةً لتَِواضُعِهمِ لِعظَمتِهِ و إ    
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    تَهقُوا كَلِمدص و تَهوعهِ دَالحرام را بـراي      االله  فرمايند كه خدا حج بيت      مي. »إلي
  :اين نكات قرارداد

يعني اين حج، علامت تواضع هر كـسي         ؛»علامةً لتَِواضُعِهمِ لِعظَمتِهِ  « -1
الحـرام،    االله   در مقابل عظمت حضرت پروردگار؛ يعني در زيارت بيت         است

الحـرام،    االله  شـود پيـدا كـرد و بـا انجـام حـج بيـت                عظمت پروردگار را مـي    
 كرد، و به واقع شرايط مكاني و زمـاني طـوري             درمقابل آن عظمت تواضع   

كه انسان با پذيرفتن      علاوه براين . شود  است كه انسان متوجه آن عظمت مي      
الحرام در واقع عظمت پروردگـارش        االله  ستور خدا و حركت به سوي بيت      د

را پذيرفته است و لذا به جهت همين عظمت است كـه حاضـر اسـت مـسير      
طولاني و پرزحمتي را طي كند و حج به جاآورد و از ايـن جهـت هـم هـر                    

دهد كه در مقابل دستورات پروردگار عظيم، خاضـع           حاجي عملاً نشان مي   
الحرامـي   االله ت كه پاي در اين راه گذارده و قبله هم همان بيتو متواضع اس  

  . است كه محل نمايش عظمت حق است
 بكنيم و    االله  چرا ما بايد حج بيت    !  اي اميرالمؤمنين  »و اِذْعانِهمِ لِعِزَّتِهِ  « -2
 » لِعِزَّّتِهِإذْعانِهمِ... و جعلَه سبحانَه،«: فرمايند الحرام باشد؟ مي   االله  مان بيت   قبله

  الحرام، عزتّ حضرت پروردگار را اذعان       االله  كه مردم در حج بيت      براي اين 
 در عـالم نماينـد كـه اصـل و     پرعزّتـي و اقرار كنند، و قلب را متوجـه مقـام      

  .ها است اساس همه عزتّ
3- »      تَـهوعهِ دَوا إلياباعاً أجممنِْ خَلْقِهِ س اختْاَر يـق   و خداونـد از طر »و
اي را كـه گـوش شـنوا دارنـد و          كـرد از خلقـش عـده        گزاري، انتخاب     حج

توانيد به سمت  است اگر مي يعني حالا كه گفته. كنند مي دعوتش را اجابت 
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فهمنـد    يعني مـي  » گوش شنوا دارند  «افتند    مي  بيفتيد، آنهايي كه راه       مكه راه   
ين آسـمان   كه اين حرفِ حق است و روحية پذيرش فرمان حق را در زير ا             

  . نگرد گذارند و خداوند هم چنين بندگاني را با نظر خاص مي به نمايش مي
4- »  تَهقُوا كَلِمدص االله كلمـة حـضرت پروردگـار را           و بـا حـج بيـت       »و

رســانند كـه بــه واقـع خداونــد از طريـق پيــامبرش     و مـي  كننــد مـي  تـصديق  
اي را تـصديق   ن واقعـه ها داده و ما با ايـن اعمالمـان چنـي          دستوراتي به انسان  

  . كنيم مي
گاهي يكي از مشكلات ما اين است كه دسـتورات دينـي را بـه عنـوان                 

كنيم، اين يكي از بزرگترين مشكلات است و بـه          نمي  يك واقعيت تصديق    
يعني خيلي سخت است كـه كـسي برسـد بـه            . شود  نمي  اين راحتي هم حل     

جـا كـه    ن و از آن رفـتن، دور خانـة خـالي چرخيـد          كعبـه «جايي كه بپـذيرد     
هـر چنـد    . ، چيز بزرگي است   »جا برگردد   است دوباره به همĤن     كرده  شروع  

كـنم كـار بـسيار مـشكلي       مـي   ظاهرش چيزي نيست، براي همين هم عرض        
  . است

توان پذيرفت كه هزار تا آجر خريديم يك  مثلاً اين را خيلي راحت مي  
اش، شـكلش،     هاش پيداست؛ انـداز     ستون ساختيم، اين چيزي است كه همه      

ايم بـه     ايم رفته   جا بلند شده    از اين ! ايم؟  حالا در حج چه كار كرده     . حجمش
در منـي و عرفـات و       . در اين خانه چه هـست؟ هيچـي       ! ايم  جا، و برگشته    آن

اش هيچـي اسـت، شـما         ظـاهر همـه   . مشعر چه كار كرديم؟ به ظاهر هيچـي       
 از اين طرف بـه      ببينيد؛ در سعي بين صفا و مروه، هيچ كار ملموسي نيست،          

طرف دويدن، و بـاز برگـشتن، از صـفا شـروع كـردن و بـه مـروه خـتم                       آن
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شـاءاالله بـه لطـف الهـي برسـيد بـه جـايي كـه                  نمودن، ولي اگر توانـستيد إن     
دار   وقـت بقيـة عباداتتـان هـم معنـي           چيزترين چيزها همـين حـج اسـت، آن        

 نمـايش   علـي   شود، و در چنين حالتي اسـت كـه بـه تعبيـر حـضرت                مي
  .صديق كلمه الهي خواهيد شدت

، واقعـاً چـه     »سـبحانَ ربـي الأعلـي و بحِمـدِهِ        «: گوييـد   وقتي شما مـي   
بسيار بلند مرتبه است پروردگار اعلاي « : ظاهرش اين است كه! گوييد؟ مي

من هم دارم همـين ذكـر را        . شد و رفت    ؛ تمام »من و من به حمد او مشغولم      
ولي اگـر بـه واقـع    . دانيم ساز نمي ما زندگيگويم، ظاهرش را   در سجده مي  

تر از همين     بينيم هيچ چيز، مهم     توانستيم جايش را در زندگي پيدا كنيم، مي       
  . عين همين مسأله در حج هست. ذكر سجده در كل عمر نيست

كنـد تـا ايـن سـؤال برايمـان             به ما كمـك مـي      سخنان اميرالمؤمنين 
ه گوش شنوا دارند و دعوت او را        عده اي را ك   «: فرمودند. شود  بالأخره حل 

  .»اجابت مي كنند، براي انجام حج انتخاب كرد 
كردنـد كـه ايـن ديـن راسـت        يعنـي قبـول  »صدقُوا كَلِمتَـه «كساني كـه   

مگر ايـن  . كردند االله را تصديق    زند و حج بيت     گويد و حرف خدا را مي       مي
  ! كردند؟ االله چيست كه تصديق  حج بيت
رفـتم ولـي بعـد كـه          چندين بـار حـج      : بزرگان گفت گويند يكي از      مي

. ام نرفتـه  شـدم كـه حـج     خداوند من را متوجه حقيقت حج نمود تازه متوجه    
حج يك مسألة بسيار لطيفِ ظريفي است، براي همين هم خيلي مهم اسـت              

بـشود    و نقش اساسي در سرنوشت فرد و جامعه دارد؛ كه اگر حج، تعطيـل               
گفتند اگر  . شود  بشود دنيا آخرمي    ر نماز تعطيل    نگفتند اگ . شود  دنيا آخرمي 
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در وصـيت   اميرالمـؤمنين  حـضرت . شـود  بشود، دنيا آخرمـي  حج تعطيل 
اللَّه اللَّه فِي بيتِ ربكُـم لَـا تُخَلُّـوه مـا            «: مي فرمايد  »السلام عليهما«خود به حسنين  

داي را، خـداي را، مواظـب بيـت          يعنـي خ ـ   1»بقيِتمُ فَإِنَّه إِنْ تُرِك لمَ تنُاَظَرُوا     
چراكـه  . پروردگارتان باشيد، كه تا هستيد آن خانه بدون حج گـزار نباشـد            

. دهنـد   اگر حج تعطيل شود، ديگر كسي را فرصت ماندن روي زمـين نمـي             
قـدر   ايـن حـج چيـست كـه ايـن      . يعني بودنِ اين عالم، به تحقُّق حـج اسـت         

مختصري از  ! است؟  دهچه چيز لطيفي در اين موضوع خوابي      ! حساس است؟ 
 عـرض شـد كـه حـج موجـب           )وظيفه حجاج در برگشت از حج     (آن در مبحث    

هـا    شود و هدف از بودن انـسان        تحقّق بندگيِ خدا در كل جامعة انساني مي       
همان بندگي است و اگر شرايط بندگي خـدا در روي زمـين بكلـي از بـين            

  .، كل زمين از بين خواهد رفت برود
اي را    عده: فرمايد   توجه كنيد؛ مي   ميرالمؤمنينپس دوباره به جملة ا    

. بدهنـد   پذيرنـد حـج خـدا را انجـام              اسـت كـه اينهـا مـي         كرده  خدا انتخاب   
اي اسـت، همـه    پس معلوم است يـك چيـز پيچيـده   ! يعني چه؟» پذيرند  مي«

اگـر براسـاس    . رونـد     مي  هاي ديگري حج      پذيرند، بلكه به خاطر انگيزه      نمي
مثل اين  . اند  نرفته  است بروند، در واقع حج        نكرده   تعيين   هايي كه خدا    انگيزه

؛ انگيزه بايد ايـن  » لِذِكْريِأقمِِ الصلوةَ«:است  است كه خدا دربارة نماز گفته       
حالا اگر با انگيزة ديگـري نمـاز بخـواني،          . باشد كه به يادِ خدا نمازبخوانيم     

 كه خـودش دسـتورش      كند،  اي، انگيزة نماز را خدا بايد تعيين        نماز نخوانده 
ــت  را داده ــي  االله اســت ودر انجــام حــج بي ــم م ــد  الحــرام ه ــد : فرماي خداون
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هاي پذيرش حكم خدا و عامل تصديق كلمه  خواهد آنهايي را كه نمونه مي
  . الهي هستند به نمايش بگذارد

  گذاشتن در جايگاه انبياء و ملائكه حج؛ قدم

 كمـك  حالا حضرت خودشان يـك كمـي بـراي روشـن شـدن مـسئله            
و وقَفُوا مواقِف أنبْيِائِهِ و تشَبَّهوا بِملائِكتَِـهِ المطيِفِـينَ          «: گوينـد   كنند ومي     مي  

كرد كه بيايند در اين دنيـا پـا    اي را انتخاب     يعني خداوند يك عده   . »بِعرْشِهِ
  . جاي پاي پيامبران بگذارند

عبوديـت كامـل   مقـام  « است كه مقامِ پيـامبر يعنـي        پس از طرفي معلوم     
اسـت و بعـد    » عبـده «شان، مقام       ارزش پيامبران و مقام حقيقي    . »پروردگاري

»ُو رسول بودنشان هم كه مال خداست، مال خودشان نيـست، مثـل             » رسوله
باشـند كـه      هاي خاصـي داشـته      البته بايد يك بزرگواري   . مردبودنِ من است  

اري خـاص نيـز همـان       باشـند، كـه آن بزرگـو        مقام پيامبري را بـه آنهـا داده       
»هبدبا پـا جـاي     » عبوديت«پس در طواف كعبه، براي حاجي مقام        . است» ع

 شود كه اين نكته بسيار بـا ارزشـي اسـت و بـا               انبياء گذاشتن محقَّق مي     پاي  
  .اين كار انسان معني خودش را در اين دنيا و آن دنيا پيدا مي كند

ــن ــه دوم اي ــي نكت ــد كــه م ــبيه ملائكــه: فرماي ــا  ا و ش ــشوند كــه اينه ي ب
در روايـت هـست كـه؛ از امـام معـصوم          . هـاي عـرش خداينـد       كننده  طواف

المعمـور    كـه بيـت     براي اين : چرا اين خانه مكعب است؟ فرمودند     : پرسيدند
كه مقام غيبي و برزخي و ملكوتي اين خانه است، مكعب است ـ خيلي هم  

شـتن در عـالم   دا بودن و چهار ركن روايت پيچيده و سنگيني است ـ مكعب 
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» الااالله  لا الـه  «و  » الحمـدالله«و  » االله  سبحان«تجرُّد يعني ظهور اسماء چهارگانة      
كه مقام عرشيِ بيت المعمور است ، يعني بيت المعمور كه مقام            » اكبر  االله«و  

برزخي كعبه است، يك مقام عرشي و باطني دارد كه آن مقام، محلّ تجليّ 
المعمـور منتقـل      يارت كعبه به مقـام بيـت      اين اسماء الهي است و حاجي با ز       

جـا بـا      شـود ودر آن     المعمور به مقام عرش منتقل مـي        شود و از مقام بيت      مي
گــردد و در واقــع بــا زيــارت كعبــه، بــه ملاقــات  رو مــي اســماء الهــي روبــه

 بـودن كعبـه     پس حالا معلوم است كه ايـن مكعـب         .پروردگارش رفته است  
مـا كـه بـه      . دهـد      يك ظهـور غيبـي مـي       پيام دارد؛ هر سطحي از آن خبر از       

ايـم كـه جـاي        گـرديم، در واقـع در جـايي قرارگرفتـه           طواف اين كعبه مـي    
جا ملائكه بـه طـواف كعبـة          در حالي كه آن    اش جاي ملائكه است،     حقيقي

  .شويد گردند، و شما درطواف همانند ملائكه مي حقيقي مي

  مقام ذات

  تجلي اسماء چهارگانه الهي به صورت عرش
  المعمور ي عرش به صورت بيتتجل

  المعمور به صورت كعبه  تجلي بيت
بـه چـه    » گرديـد   به گرد كعبه مي   «حالا  . اين كعبه؛ ظهور آن كعبه است     

چـرا فكـر    . گيريـد   معناست؟ به معناي اين است كـه جـاي ملائكـه قرارمـي            
 -كه همان مقام تجردمـان باشـد    -ما    ما كه بعد اصلي   !! توانيد؟  كنيد نمي   مي

تـوانيم هماننـد ملـك بـه گـرد         كنـيم نمـي      است؛ پـس چـرا فكـر مـي         ملكَ
گوينـد؛ در     خـوب مـي     المعمور بگرديم؟ يكي از مفسرين عزيز، خيلـي         بيت
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دوتا بحث ! چرا تو ملك نيستي؟! قرآن هست كه كفاّر گفتند كه اي پيغمبر    
است؛ يك بحث اين است كه اگر ملك بودم شما هم بايـد ملـك باشـيد،                 

ملك وسيعي   بيني، منتها   ست كه او ملك هست تو نمي      يك بحث هم اين ا    
چـون هـر ملكـي، ظهـور        . هاسـت   تر از همة ملك      كه ملك  پيامبر. است

اسمي از اسماء الهي است؛ يكي ظهور اسم سبوح است، يكـي ظهـور اسـم            
قُدوس است، يكي ظهور اسم محيي اسـت، و ديگـري ظهـور اسـم مميـت                 

پـس هـر   . تـر اسـت   اء است پـس ملـك  ، جامع همة اين اسم   پيامبر. است
، »آدم الأسماء كُُلَّهـا  علَّم«كه انسان است و آدم است و         انساني به اعتبار اين   

تواند جـاي ملـك قراربگيـرد، آن     يعني همة آن اسماء را دارد به راحتي مي  
  .هم در مقام جامعيت همه ملائكه

، » خـالي اسـت    از چه جهت خانة كعبه    «شود كه     مي  جا روشن   حالا همين 
، آري از جهــــت تعــــين و »از چــــه جهــــت طــــواف خــــالي اســــت«و 

ظهورمحسوسات، هم خانه خالي است و هم طواف، يعني از نظر بدنِ مـن؛              
اسـت كـه اول    جايي  گردم، بدنم در آخر همان  بار كه به گرد خانه مي       هفت

ــوده  ــدني  اســت ونيــز از نظــر بــدن ؛ مــن مــي  ب ــاره از نظرب روم حــج و دوب
كاربيفتـد و آن      ولي بناست در حج يك بعد ديگـر بـه         ! مان  ردم خانه گ  برمي

آورد، عـين همـين را شـما در ركـوع و          دسـت مـي     بعد است كـه محتـوا بـه       
دست بياوريد؛ تا تَشبه به حقيقتِ عالم پيدا بكنيد و خدايي             سجودتان بايد به  

مگـر حقيقـت عـالم ايـن نيـست كـه            . شويد و از جسماني بودن آزاد شويد      
اين هيچ شـدن در عـالم محـسوس را          ! اي عالَم منزّه است از هر نقصي؟      خد

كنيـد، پـس شـما داريـد          هم كه شما در ركوع و سجود و حـج تكـرار مـي             
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شويد تا نزديك شدن بـه عـالم محـسوسِ            بيشتر به حقيقتِ عالم نزديك مي     
بياييـد تمـرين   ! خواهيد در اين عالم چيزي باشيد؟  چرا شما مي  . پركن    چشم

چيـز    چيز باشيد تا سجده باشيد با نـه         چيز باشيد، تا ركوع باشيد، نه       نه    كنيد تا 
تــا هنــوز بــراي خــود كــس هــستيد؛ . شــود شــدن، ســجدة شــما محقّــق مــي

كـه بـه    –شود گفت اگـر حـج را          براي همين هم مي   . توانيد سجده كنيد    نمي

 بفهمـيم، ايـن اذكـار معنـاي خـاص           ‐چيز بزرگ است      واقع تمرين شناخت آن نه    
  .دهد  را ميخودش

  خانة بندگي  حج؛ جمعِ مزد در تجارت

و يحرزِونَ الأرباح فِي متجْـرِ      «: حضرت در ادامة تبيين حج مي فرمايند      
كـه هـر    خداوند حج بيت خودش را قـرارداد بـراي ايـن      : گويد  مي. »عبِادتِهِ

يعنـي  » متجـر «. دسـت آورد  خانة عبادت الهي مزد خوبي به كس در تجارت  
آوردنِ مزد، حـالا      يعني فراهم » يحرِزون«يعني سود،   » أرباح« تجارت،   محلّ

كـه    گويـد كعبـه را قـرارداد بـراي ايـن            ببينيد چقدر تعبير قشنگ است؛ مـي      
 »في متجرِ عِبادتِـه   «كنند مزدهايشان را، در كجا؟         جمع »يحرزِونَ الأرباح «

ــة بنــدگي در محــل تجــارت ــا . خان ــة خودت ن كــه يعنــي شــما در تجارتخان
آوريد؟ پـول، يعنـي كـالا         دست مي   چيزي به   كنيد، چه   مي  نشينيد كاسبي     مي
سود شما در حج چيـست؟ بنـدگي        : گويد  حالا مي . گيريد  دهيد پول مي    مي

يعنـي شـما در محـل       . اش  خانة بندگي    در تجارت  »في متجرِ عِبادتِهِ   «است؛
!  اكبـر  خواهيـد بنـدگي تجـارت كنيـد، االله          ايد و مـي     جمع، يك جايي رفته   

  .كه به ظاهر، هيچي نيست و بندگي يعني همين چرا؟ براي اين
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مثلاً به  . كند  بندگي خيلي پيچيده است، كم كسي هم هست كه بندگي         
نكرده شما يك مرتبه بـه        گيريد؟ اگر خداي      مي  چرا روزه ! آقا: شما بگويند 

 ، پـس بـراي چيـزي از چيزهـاي    »سـالم باشـيم  «كه    بيايد كه براي اين     ذهنت    
گيري، سلامتي چيزي است مثـل سـتون و از            مي  عالم محسوس داري روزه     

كه بنـده     براي اين : اما اگربگويي . مشكل شد  حالات بدن است، و همين جا     
در منظـر انـسان گرفتـار       » بنـدگي «باشم، اين حرف درسـت اسـت، گرچـه          

محــسوسات مــشكل اســت ولــي حــق همــين اســت چــون مانــدن در عــالم  
يعنـي  . كنـد  ابعاد اصلي انسان مشكل ايجـاد مـي     محسوس غلط است وبراي     

ها نظـر      در واقع به پوچي     اگر در سازمان فكر انسان چيزي جز بندگي بيايد،        
شـود و حقـايق       مي  در صورتي كه ذهن اوليه عكسش را متوجه       . است  كرده  

گيـري    مـي   روزه  ! آقـا   : پندارد؛ اگـر بگوينـد      غير محسوس را غيرواقعي مي    
تواند   شي، سلامتي بالأخره يك حالتي است كه آدم مي        كه سالم با    براي اين 

كـه   بگير براي اين روزه ! آقا: ولي اگر بگويند. باشد در عالم محسوس داشته  
رسيدن به ايـن نامحـسوس، كـه    . تر است  بنده باشي، اين خيلي غيرمحسوس    

  .حقيقت انسان است، كار مشكلي است ولي بسيار پرثمر است 
ها همين است؛ اولـين كـاري كـه            مشكل انسان  شما ببينيد؛ هميشه اولين   

: گويـد   كند، اين اسـت كـه در مقابـل انجـام عبـادات مـي                شيطان با شما مي   
گـاهي خـدمت     .خواهد  ، و بعد چيزي غيراز بندگي خدا از شما مي         »!چرا؟«

رسيم،  اند مي  عزيزان به خصوص آنهايي كه هنوز به مسائل ديني وارد نشده          
چـرا ايـن كـار را       «: هميـشه ايـن سـؤال را دارنـد        بينيم دغدغـه دارنـد؛ و         مي

مثلاً چرا طلا براي مرد حرام است و چرا مرد بايد استفاده از آن را               » !بكنم؟
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واگر به او بگوييد براي اثبات بنـدگيِ انـسان در مقابـل خـدا،               ! ترك كند؟ 
كنـد و     يعني خدا اين دستور را داده است تا ببيند چه كسي بندگي او را مي              

اصلاً بـرايش ايـن     . زند   انواع توجيهات از آن بندگي سر باز مي        چه كسي با  
بنـدگي    كه به اين مرحله برسـد كـه خـودِ           براي اين  .ها ملموس نيست    حرف

ايـن يـك چيـز ملمـوس        . كنـد    بايـد طـي       خدا برايش چيز باشد، خيلـي راه      
چـون طـلا    ! آقا: هاي گرفتارِ حس بايد بگويي      خواهد؛ مثلاً از نظر انسان      مي

زاست، چون طلا تجمل است و تجملْ هيبت مردانگـي را             مرد سرطان براي  
حالا : گويد مي! آيد دلش هم حال مي   ! خواهد  از اين چيزها مي   . كند  كم مي 

يعني اينها برايش خيلي ملموس است، چرا؟ چون اين هنـوز           . درست گفتي 
است و هيبـت مردانـه، از بنـدگي خـدا بـرايش           در هيبت ظاهري خود مانده    

ها بنده خودم هم بگـويم طـلا بـراي              ممكن است در سخنراني   .  است تر  مهم
عنـوان    بـه   سـخن را    برد، ولي خـودم ايـن       مي  مرد هيبتِ مردانگي او را ازبين     

و بـراي   . هـا وهـم اسـت        ندارم، بيشترِ ايـن حـرف       يك سخن حكيمانه قبول   
 اين توانيد دين را در اصلاً شما نمي. كسي است كه بخواهد اولِ راه را بيايد       

هر چند به عنوان مقدمه بد نيست، بـالأخره مـا هـم هنـوز               . داريد  چيزها نگه   
گونه برخـورد   كند، اين خدا هم كه با ما برخورد مي . كودكان دبستان دينيم  

تنَْهـي  « نمـازبخوان، چـون نمـاز     ! آقـا : فرمايـد   جـا قـرآن مـي       يك  . كند  مي
جـا    دارد،ولـي يـك     شـت بـاز مـي      تو را از كارهاي ز     »الْفحَشاَءِ و الْمنْكَرِ    عنِ
بـين  . كه در نماز يـاد مـن كنـي          براي اين » لِذِكْريِ«نه، نمازبخوان   : گويد  مي

كردم كه    اصلاً خلقتان ! فرمايد كه آقا    جا مي   يك. اين دو تا خيلي فرق است     
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. كنيد كـه بـه يقـين برسـيد     نه، تازه عبادت  : فرمايد  كنيد، يك جا مي     عبادت
  .قين را ببينيد، يعني من را ببينيديعني عبادت را نبينيد، ي

گويـد    خواهـد حـرف اصـلي و جـدي خـود را بزنـد مـي                 جا كه مي    اين
االله را  يعنـي مـا بيـت   . جـا بياوريـد   الحـرام را بـراي بنـدگي بـه     االله زيارت بيت 

شود و در عين حال زيارت هـم          وقت بندگيمان تقويت مي     كنيم آن   قصدمي
است وقتي كه سير كرديم و سـبيل          شدهيعني ملاقات با خدا واقع      . ايم  كرده

است ولي ابتـدايش قـصد اسـت          شده  وقت زيارت     و جاده ما محقّق شد، آن     
  .براي تقويت بندگي

:  مشهور بـه خطبـه قاصـعه مـي فرماينـد           192 در خطبه    اميرالمؤمنين
 نـه در    ‐توانـست خانـه خـود را در محلـي آبـاد قـرار دهـد                 كه مـي   خداوند«

چرا در چنين محـل خـشن و سـختي           –حمت بيفتند   سرزميني خشك كه همه به ز     
اِبتلاِء عظيِمـاً و    «ها را امتحان كند     خواست بندگي انسان    قرار داد؟ چون مي   

 بـراي آزمايـشي بـزرگ و        »امتحِاناً شدَِيداً و اختْبِاراً مبِيناً و تَمحيِصاً بليِغـاً        
علَه اللَّه سبباً   ج«! امتحاني شديد و آزموني روشن و پاكسازي رسايي، چرا؟        

كـه در چنـين شـرايطي انـسان آمـاده              براي ايـن   »لِرَحمتِهِ و وصلةًَ إلَِى جنَّتِهِ    
شود و شـرايط وصـل بـه بهـشت بـرايش              گرفتن رحمت خاص خداوند مي    

جاســت كــه  و اصــل حــرف حــضرت در آن خطبــه ايــن .شــود آمــاده مــي
 را از اول تـا  ن آدمبيني كه خـداي سـبحان فرزنـدا        مگر نمي : فرمايد  مي

است با سنگهايي كه نه نفعي دارند و نه ضرري و نـه مـي    آخر امتحان كرده 
 فقـط   »بِأَحجارٍ لا تضَُرُّ و لا تنَْفعَ و لا تبُصِرُ و لا تسَمع           «شنوند  بينند و نه مي   

اي به غير از بنـدگي در انـسان تحريـك     به ظاهر سنگ است، تا هيچ انگيزه 
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:  محض واقع گردد، در ايـن حـال فقـط انـسان بايـد بگويـد                نشود و بندگي  
چـون  : توانـد بگويـد       گـردم ، نمـي      ها مي   چون خدا گفته به گرد اين سنگ      

هاي قيمتي است، يا چـون ارزش هنـري دارد، وفقـط در آن شـرايط                  سنگ
كند   شود و انسان پس از حج احساس مي         است كه بندگي انسان تقويت مي     

إخِْرَاجاً لِلتَّكبَرِ مِـنْ قُلُـوبِهمِ و إِسـكاَناً         «گرفته  در يك تولّدي بزرگ قرار      
 »لِلتَّذلَُّلِ فِي نُفُوسِهمِ و ليِجعلَ ذلَِك أَبواباً فتُحُاً إلَِى فضَْلِهِ و أَسباباً ذلُلاًُ لِعفْوِهِ             

يعني تا تكبر از قلبشان خارج و بندگي و تذللّ در جانشان جاري شـود و از        
ريق درهايي باز به سوي فضل او ايجاد و اسبابي آماده براي آمـرزش              اين ط 

  . آنها فراهم گردد

  مندي از مغفرت خدا حج؛ بهره

و يتبَادرونَ عنِْـد موعِـدِ   «: فرمايـد  البلاغه مي حضرت در خطبة اول نهج 
گيرنـد    مـي   الحـرام، شـتاب       االله  ها با آمدن به طـرف بيـت         و اين آدم  . »مغْفِرَتِهِ

گـاه مغفـرت حـق واقـع          كـه در محـل وعـده         براي اين  »عنِد موعدِِ مغفِرَتِه  «
« : است، در روايت هم داريـم كـه         يعني خداوند يك قول به ما داده      . بشوند  

  اگـر كـسي خانـة خـدا را زيــارت كـرد و برگـشت، همـة گناهـانش پــاك        
 كـسي رفـت     اگر  « البته معناي اين جمله كه      . »مغفِرَتهِ«يعني همان    ،»شود  مي

؛ هـم بـاطني بگيريـد هـم ظـاهري، مگـر آن              »و خانة خدا را زيـارت كـرد         
بنـدة  : گوينـد  اگر كسي از نماز برگشت، به او مي      «روايت را هم نداريم كه      

همـين را مگـر در      ! ؟»نكنـي   شدي، مواظب باش دوباره گناه        من ديگر پاك  
 و برگـشت،    دار نماز عيد فطر را خوانـد        وقتي كه روزه  «عيد فطر نداريم كه     
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چـون  ! ؟»نكنـي   شدي، مواظب باش گناه       ديگر تو پاك  ! بندة من : گويند  مي
         كـه    االله اسـت ، همچنـان       بيت  كه عيد فطر، عيد لقاء است يعني يك نوع حج

  .كنيد االله مي بيت شما در نماز به يك اعتبار حج

  حج؛ نشانة اسلاميت و پناهگاهي امن

جعلَه سـبحانَه  «:فرمايد  يبعد حضرت در آخر خطبه يك نهج البلاغه م  
يعنــي خداونــد ســبحان حــج »و تَعــالي للإِســلامِ علَمــاً و لِلْعائِــذِينَ حرَمــاً

ــرار داد   االله بيــت ــشانة اســلاميت ق ــه خــودش را ن ــارت خان و «. الحــرام و زي
آن خانـه را      و براي آنهايي كه به خانه خـدا پنـاه آوردنـد،            »لِلعائِذينَ حرَماً 

ها يك نشانه     خانة خودش را براي مسلمان    : فرمايد  ن قرار داد، مي   حريمي ام 
علَم در اينجا مثل علـم      . نكنند  و علَمي قرارداد كه اسلاميت خودشان را گم       

بينـد   نكند، مي در ميدان جنگ است؛ آدم وقتي بخواهد جبهه خودي را گم      
. كنـد   علم كجاست، تا بتوانـد جبهـة دشـمن را بـا جبهـه خـودش تفكيـك                 

ايـن حـج نـشانة اسـلاميت اسـت، هـر كـس قـصد حـج نـدارد،                    : گويـد   مي
پناهگاهي امن اسـت، بـراي كـساني         الحرام  االله  و همين بيت  . اسلاميت ندارد 

جا امـن اسـت،       دانيد؛ هر كسي در آن      طور كه مي    همان.  ببرند  كه به آن پناه   
چه گياه و چه حيوان و چه انسان و در چنين مكـاني كـه گيـاه و حيـوان را                     
خداوند در امنيـت قـرار داده بـه نحـو اولـي انـسان، از هـر گونـه عـذابي و                       

رو   وسوسه اي در امنيت است، تا قلب به راحتي بتواند با خداي خـود روبـه               
  . دست آورد شود و خود را بسازد و بتواند از خود يك ارزيابي كاملي به
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  حج؛ اداي حق خدا، و نزديكي به خدا 

 »قَّه و أوجب حجه و كتََب عليَكمُ وِفاَدتَه       فَرَض ح «:فرمايند  حضرت مي 
جاآوردن حقش را، و واجـب        كرد به    واجب   »فَرَض حقَّه «! ها  يعني اي آدم  

 بـر شـما     )كـرد   واجـب ( نوشـت  »و كتََب عليَكمُ وِفاَدتَـه    «االله را     كرد قصد بيت    
يكي را جلوفرستادن و اين است كه » وفد«اصلاً معني . شدن به او را  نزديك

. بگيريـد وبـه اونظركنيـد    االله را اصـل  افتادن، يعني برويد بيت     بقيه دنبالش راه  
كنيـد، در واقـع چـه كـسي را جلـو              شما در نمازتان هـم همـين كـار را مـي           

الحرام و به     االله  گذاريد، تا از طريق بيت      الحرام را جلومي    االله  گذاريد؟ بيت   مي
مك عرش كه محل ظهور اسماء حسناي       كمك بيت المعمور و سپس به ك      

هـا رعايـت      پـس خداونـد بـر انـسان       . الهي است ، به خداوند نزديك شويد      
كه حج  الحرام را واجب كرد ، همچنان  االله  حقوق الهي و رعايت حقوق بيت     

و به سوي آن خانه رفتن را واجب نمود و دسـتور داد شـماها بـه سـوي آن                    
مين، شرايط انتقال به عـالم معنـا را   محل نزديك شويد، تا در بهترين نقطه ز   

برايتان فراهم كند و بندگانش را از محـدوديت هـاي زنـدگي زمينـي آزاد                
  .نمايد

  روگرداندن از حج كفر است

و لِلّهِ علَي النَّـاسِ حِـج البْيـتِ، مـن           : فَقاَلَ سبحانَه «: فرمايد كه   بعد مي 
اسـت،    كـرده   ر مردم قصد خانه را واجب      يعني خداوند ب   »استطَاَع إليَهِ سبيِلاً  

 يعني كسي كه بتواند برود و راهِ رفـتن از هـر نظـر               »من استطَاَع إليَهِ سبيِلاً   «
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به همة معـاني اسـت؛ مـثلاً خـرج زن و            » راه باز باشد  «حالا  . برايش باز باشد  
باشد و خرج سـفر را هـم          باشد، خودش توان جسمي داشته      اش را داشته    بچه

هـا را   گـردد گرفتـار فقـر نگـردد، همـة ايـن         د و بعد هم كه برمـي      داشته باش 
  .گويند » استطاعت راه«

؛ اگـر كـسي در      »و منْ كَفَرَ فَإنَّ االلهَ غنَِي عنِ الْعـالَميِنَ        «: فرمايـد   بعد مي 
 باشد، كافر است وخدا هم غني اسـت          قلبش واقعاً قصد خانة خدا را نداشته      

س اگر كسي در قلب خود حـج بيـت االله را بـه             و نيازي به اين آدم ندارد، پ      
شود كسي مسلمان    مگر مي . گيرد، بايد در ايمان خود شك كند        چيزي نمي 

يعني شما هر روز صبح و ظهـر و عـصر و            ! باشد و خانة خدا را قصد نكند؟      
. االله را   كنيـد؟ بيـت     چيزي را قـصد مـي       خوانيد، چه   مغرب و عشا كه نماز مي     

در ضمن در نيت خود داريد اگـر بـشود شـرايط            . كنيد  االله مي   پس حجِ بيت  
شود وارد عمل نشويد و اگر        كردنِ اين قصدرا عملي كنيد، مگر مي        بالفعل  

االله   وارد عمل نشويد، معلوم است از آن روز تا حالا در نمازهايتان هم بيـت              
  .بوديد را قصد نكرده 

بتـان  خواهـد بـه خانـة محبو        شما دلتـان مـي    : يك مثال خيلي ساده بزنيم    
برويد، شرطش اين است كه هر روز برويد درِ خانـه، اگـر ديديـد در بـسته                

حالا اگر يك روز رفتيد و ديديد در باز         . است برگرديد، بعد دوباره برويد    
گفتيـد   شود از آن روز تا حـالا دروغ مـي   است ولي شما برگشتيد معلوم مي  

ايـد داخـل    كه مي خواهيد وارد اين خانه شويد، حـالا كـه در بـاز اسـت، ب                
 اگـر كـسي جـاده پيـداكرد و        »منِ استطَاَع إليَـهِ سـبيِلاً     «: فرمايد  مي. برويد

  .شرايط برايش فراهم بود كه برود، بايد برود
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اگـر كـسي در قلـب خـود، حـج           « : پس به اين عرضم التفات بفرماييـد      
نگـرفتنِ   به چيـزي . »كند  نگيرد، بايد در ايمان خود شك         چيزي    االله را به    بيت

گيـرد    نمي  چيزي    االله به دو صورت است؛ يك وقت انسان آن را به            حج بيت 
كند كه اين يك      دهد و زيارت آن خانه را قصد نمي         و مقصد خود قرارنمي   

گيـرد وهـر       نمـي   چيـزي   يك وقت انسان آن را بـه      . نوع كفران است به حق    
شـدن اسـت و نـه         رود ولي براي مردم، يعنـي قـصدش حـاجي           مي  چند حج   
آيـه را دوبــاره  . كنـد  ايـن هـم بايـد بـه ايمـان خـود شـك       . االله يـت زيـارت ب 

. كـرديم  كند، به همان معنايي كـه عـرض   گويد بايد قصدِخانه  كنيد؛ مي   نگاه
  .شاءاالله خودتان فكركنيد حالا به مراحلش هم إن

  توانيد، حج برويد هر چه مي

اميدوارم كه هم هر روز قصد خانه كنيم، هم با لطـف و كـرم خداونـد                 
سـاده  . بشود كه هر سال با قلب و جسم خود قصد خانه كنـيم              ايط فراهم شر

رمـضان كـه مـاه     كنيـد چـرا در مـاه       نگيريد، شما ببينيد، خودتان تعجب مـي        
رمضان كرد، بدون استثناء در       استجابت دعاست و بهترين دعا را بايد در ماه        

عـامِي هـذَا و فِـي كُـلِّ           و ارزقنِْي حج بيتِك الحْرَامِ، فِـي      «هر دعايي داريم    
خداونـد در مـاه ميهمـاني خـودش،         . اين خيلي دعاي بزرگي اسـت     ! ؟»عامٍ

يعني ماه رمضان به ميهمانش كه من و شما باشيم، دارد ياد مي دهـد كـه از                  
ام بخواهيـد چـون در    فرمايد از من زيارت مرا در خانه من چه بخواهيد ، مي    

توانـد ايـن      جـا مـي      كـه فقـط در آن      جا چيزهايي براي ميهمانش گذارده      آن
  .ميهمان آنها را دريافت كند
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انـد، يعنـي      رفتـه   مـي   بار حـج    24يا  18ما در شرح حال امامان داريم مثلاً        
شـود كـه      مگـر مـي   . رفتنـد   ائمة ما هر سالي كه شرايط فراهم بود حتمـاً مـي           

و عكسش؛ اگر   ! اند  يعني آن سال نمازنخوانده   ! بشود و نروند؟    شرايط فراهم 
. رويـم  كنـيم بـرويم، مـي    اي كـه اراده      كنـيم، هـر لحظـه       كه من و شما اراده    

جا   و اين . رويم  كردنش باز نيست، هر وقت باز شد مي         ماند كه راه متعَين     مي
هرجـا  . نورزيد  رفتن بخل   بورزيد، در مكه    هم مواظب باشيد؛ خدا نكند بخل     

عبـه جـاي بخـل      البيت و زيارت ك     بورزيد، ولي زيارت اهل     خواهيد بخل   مي
   را زيـارت   اباعبداالله  بدهد هر روز حضرت     مان را توفيق      خدا همه . ندارد

 .كنيم، و اين زيارت را به فعليت رسانيم



 

 ل دوم



 

  گيري به عالَم نور حج؛ جهت

امـام  .  يعني به سوي خدا فرار كنيـد     1»فَفِرّوا الي االله  «در قرآن هست كه     
يعنـي از    » الحْـج   مِـنَ الظُّلْمـة اِلـي     « :فرمايند  در معناي اين آيه مي     باقر

ظلمت به سوي حج فرار كنيد، يعني در واقع انسان با رفتن بـه حـج دارد از                  
وقتي اسـلام    باز امام باقر  . كند  ظلمت دنيا به سوي نور الهي حركت مي       

ــنج اصــل مــي  ــي  را پ و » حــج«، » روزه«، » زكــات«، » نمــاز«شــمارند ، يعن
شـمارند و لـذا       نيد حج را يكي از اركان اسلام مـي        ك  ؛ ملاحظه مي  » ولايت«

هر كسي خواست تمام اركان اسلام را در شخصيت خود داشـته باشـد و از        
توانـد از حـج       جا كه مـي     همة اسلام در دنيا و آخرت بهره گيرد، بايد تا آن          

  .غافل نشود
مكهّ اولين بيت است براي مـردم، كـه داراي شـرايطي            : فرمايد  قرآن مي 

كعبـه مكـان    : فرمايد  كه مي   همچنان 2.ها است   عامل هدايت انسان  مبارك و   
پديد آمدن توحيد در قلـب طـواف كننـدگان و نمـاز گـزاران اسـت و اي                   

ها طالب همين حالت توحيدي است، اگر مـردم را            ابراهيم چون جان انسان   
به حج دعوت كني، مردم پياده و سواره و به هر وسيله كه شـده و حتـي از                   

اين خانه : فرمايد جهت مي  همين  و به3ه هاي عالم خواهند آمد دورترين نقط 
كه محل امني براي آنهـا قـرارش داديـم            را مقصد مردم قرار داديم همچنان     

                                                 
 .50آيه، ذارياتهسور - 1

 .97 سوره آل عمران، آيه- 2

 .27 سوره حج، آيه- 3
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 سـوره مائـده نيـز       97در آيـه    . 4»و اِذْ جعلنْاَ البْيـت مثابـة لِلنَّـاسِ و امنـاً           «
كـشاند و از   يـزش مـي  هـا را بـه انگ   كعبه شرايطي دارد كه انـسان     : فرمايد  مي

جعـلَ االله الْكَعبـه البْيـت الحْـرام قِيامـاً           «دهـد     سكون و خواري نجات مـي     
تا كعبه قائم است و بازار حـج رونـق          «: فرمايند   مي صادق   و امام  »لِلناّس

چـون روح    »لايزالُ الدين قائماً مـا قامـتِ الْكَعبـه        «» دارد، دين قائم اسـت    
االله در كـلّ جامعـه جريـان          هي از طريـق حجـاج بيـت       بندگي و شور لقـاءاللّ    

كند كه چون انـسان وارد        چنان ابعاد باطني انسان را نوراني مي        يابد و آن    مي
كـرد، كنـار    هاي دنيايي كه او را از باطن خودش غافل مي قبر شد و حجاب   

داشـتني اسـت، و بـه         سـاز و دوسـت      االله كـار    بيـت   بيند چقدر حـج       رفت، مي 
ود منْ فِي القبورلَوانّ لَه حجه باِلدنيْا       «:فرمايد   مي صادق  مجهت اما   همين

يعني كسي كه در قبر است دوست داشت ازمقـام دنيـا واز آنچـه                »وما فيها 
از كل زندگي دنيـايي،   ! در آن است، براي او يك حج بود؛ يعني اي كاش          

چـون بـا حـج، اسـلاميتش يـك نـور ديگـري              . برايش انجام حج بود وبس    
توانسته حج برود و نرفته و        اگر كسي مي  : فرمايد  كه مي   گرفت ، همچنان    مي

يعني خود   »فَليْمت يهودياً اَو نصَرانياً   «سپس بميرد، يهودي يا نصراني مرده       
  .را به مرحلة اسلاميت نرسانده

چنان حج مقدس است كه حتي آن شتر و گاو و گوسفندي هم كـه                 آن
اش هـم بايـد مـورد         شود و حتي آن قلاده      ميبرند، مقدس     جهت قرباني مي  

و لاَ الْهـدي و لاَ      «احترام باشد و كسي حق ندارد مـورد تجـاوز قـرار دهـد             
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ها شعائر الهي است و رعايت شعائر الهـي           همة اين «: فرمايد   و مي  5»...الْقلاَئد
فرمايـد كـه       و خداوند چشمي به انـسان عطـا مـي          6»هاست  نشانه تقواي قلب  

: فرمايــد  مـي  صــادق هر، حقــايق عظيمـي را ببينــد و امـام  پـشت ايــن ظـا  
كسي كه حج را بدون دليل تـرك كنـد، در روز قيامـت كـور محـشور                    آن
داده اسـت را      شود، چون آن بصيرتي را كه خداونـد در حـج بـه او مـي                 مي

  . پشت سر انداخته
در حج و در هر مرحله از آن، انسان از مرحله و مرتبـه اي از گناهـانش                  

گزار با دلـي پـاك بـه ديـدار پروردگـارش              شود تا جايي كه حج      ميخارج  
پس چون به گرد كعبه طـواف       «: فرمايند   مي االله  چنانچه رسول . نائل شود 

آيـد، وچـون بـين صـفا و مـروه سـعي كنـد، از                  كند، از گناهش بيرون مـي     
آيد و چون در عرفات توقف كند، از گناهانش خـارج             گناهانش بيرون مي  

آيد و چون     مشعرالحرام توقف كند، از گناهانش بيرون مي      شود و چون در     
هـر مرحلـه گناهـاني خـاص را پـاك           ( »رمي جمره كند، از گناهانش خارج شود      

  ).كند

:  در هـر سـال در حـج حاضـرند          زمان  وقتي در روايت داريم كه امام     
لناّس و يعـرِفُهم و  وااللهِ اِنّ صاحِب هذَا الاْمرِ يحضُرُ الْموسمِ كُلّ سنةٍَ فيَريَ ا  «

يعني سوگند به خدا كه صاحب الزمان در هر سال، در            7»يرَونَه و لايعرفونَه  
شناسـند، در     بينند و آنها را مـي       جا حاضرند و مردم را مي       هر موسم حج، آن   
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فهمانـد امـام      اين حـديث مـي    . شناسند  بينند و نمي    كه مردم امام را نمي      حالي
دهند، در موسم حج،      هترين كار ممكن را انجام مي     زماني كه در هر لحظه ب     

در . جـا حـضورِ خـاص دارنـد         دانـد و در آن      االله مـي    بيت  بهترين كار را حج     
موسم حج براي كسي كه امكانات برايش هست، مسلم بهترين كـار در آن           

البتـه و صـد البتـه مـا بايـد مواظـب باشـيم بـا                 . االله بوده است    موسم حج بيت  
جا آوريم و گرنـه خطـرِ آن          ، يعني صِرف بندگي، حج به     روحية امام زماني  

حـال از همـة ايـن بركـات           گزاردن يك تفريح شـود ودر آن        هست كه حج  
زماني خواهـد آمـد كـه       « :  فرمودند كه پيامبر   محروم خواهيم بود، چنان   

ــوانگران، ســوداگري و تجــارت و حــجِ    حــجِ پادشــاهان، تفــريح و حــجِ ت
 حجي كه موجب آمرزش گناهان شـود و         خوشا. » تهيدستان، گدايي است  

  .روح بندگي را در انسان تقويت كند و تكبر را در جان انسان بميراند 
آري آغاز ضيافت الهي مـاه رمـضان اسـت و پايـانش ذيحجـه اسـت و                  

گزار تا آنگاه كـه بـه ديـار خـود بـاز گـردد،                 حج« :     فرمودند  صادق  امام
ه آيـات بينـاتي كـه بـه او نـشان            مهمان خداست، ومسلم در اين مهماني چ ـ      

  . »نداده است

  بهترين مكان و بهترين زمان

توانــد  طــور كــه چــشم انــسان نــسبت بــه نــاخن انــسان بهتــر مــي   همــان
كه مجردّ اسـت، در       خصوصيات روح انسان را بنماياند، و روح انسان با اين         

شود و انسان از طريق چشم نسبت به بقيه قسمت هـاي              چشم بهتر نمايان مي   
كه   تواند با روح انسان ديگر ارتباط برقرار كند انسان و با اين             سم، بهتر مي  ج



36 حقيقت حج بيت االله الحرام..................................................................................

هم چشم يـك پديـده مـادي اسـت و هـم نـاخن و دسـت؛ ولـي بعـضي از                       
هاي بدن ظرفيت ظهور باطن را بيشتردر خود دارد، عين ايـن مـسأله                قسمت

هاي خاص هست، ومسجدالحرام وكعبه از نظر         هاي خاص و مكان     در زمان 
ي داراي چنين شرايطي است، مثل چشم است براي ظهور باطن عالم و   مكان

لذا در آن مكان، زمينة ارتباط با اسماء الهي بسيار فراهم است و ايـن اسـت                 
  : كه در روايت داريم

يك بار تسبيح حق در مكه، با دادن انفاقي برابر خـراج عـراقين در راه       «
ن كسي است كه خدا برابر است، وكسي كه در مكه سجده كند همچو 

اسـت، وكـسي كـه قـرآن را در مكـه       در راه خدا در خون خود غلطيده      
كه رسول خدا را و جايگاه خويش را در بهشت            ختم كند، نميرد تا اين    

  .» ببينند
يعني آن مكان طوري است كه اعمال ديني را به عاليترين شكل محقّـق          

اي كمتـر از      هكند، مكاني با درج ـ     تر به باطن غيب وصل مي       كند و عميق    مي
  .»اجمعين عليهم اللههصلوا«هاي ائمه ، مسجد النّبي است و سايرحرم مكهّ

ها دارند كه شرايط اتصال به باطن         عين اين خاصيت كه بعضي از مكان      
هــا هــم دارنــد، بــه طــوري كــه  كننــد، زمــان تــر فــراهم مــي عــالم را راحــت

د خداونـد   هيچ زمـاني، انجـام كارهـاي نيـك نـز          «: فرمايند   مي االله  رسول
   .»تر از ده روز ذيحجه نيست محبوب

اي جهـت اتـصال بـا         العـاده   تازه در خود كعبه، حجرالاسود شرايط فوق      
:  فرمودنـــدخداونـــد و حقـــايق بـــاطنيِ فطـــري دارد، چنانچـــه پيـــامبر

  .» راست خدا در زمين براي ميثاق وتعهد است حجرالاسود به منزلة دست «
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الَم هست كـه انـسان از طريـق حـج،          عالَمي ملكوتي و جامع، درباطن ع     
توانـد بـا آن ملكـوتِ جـامع           يعني در مكاني خاص و در زماني خـاص مـي          

هم بايد تمام توجـه را از دنيـا بريـد ودر آن             براي همين   . ارتباط برقرار كند  
شرايط زماني و مكاني خاص نهايت آمادگي را در خود براي انتقال روحي 
و قلبي به آن ملكوت اعلي پديد آورد، مثل عالم قيامت كه در آن عالم هر                

لِكُلِّ اِمـرئٍِ مِـنْهم يومئِـذٍ شَـأْنٌ فيـهِ           «:كس مشغول خودش است و فرمود     
در چنين شرايطي است كه امكـان حـضور در عـالم غيـب ممكـن                . 8»يغْنيه
  .است

اش بـدون هـيچ حجـابي بـراي           انسان بايد سعي كند همه شرايط روحي      
ام كـه     ارتباط فراهم باشد و به خود خوب فهمانده باشد اسلامي را پذيرفتـه            

بنَي الاِسـلام علـي   «:فرماينـد   مي باقر  در آن ولايت معصوم هست وامام     
ة          خَمالولاِي جِ والحالصومِ و الزَكاةِ و لوةِ والص لييعني اسلام بر پنج     »س ، ع 

: فرمايند  ركن نماز و زكات و روزه و حج و ولايت باشد، ولي در ادامه مي              
 يعني هيچ دعـوتي از طـرف خداونـد بـه            »و لمَ ينادِ بشَِئٍ لَما نُوديِ بِولاِية      «

يعني بايد دائماً متوجه باشد كه يك . نيستاندازه دعوت به ولايت وامامت 
اند در صحنه عالم هستند و آنهـا مـلاك            عده كه انسان كامل و اسلام ممثَّل      

حق وباطلند و جـز بـه ولايـت و حاكميـت آن امامـان معـصوم بـه ولايـت                     
و در راستاي همين عقيده بداند در زمان غيبت          كس ديگر راضي نشود     هيچ

براي حاكميت بپذيرد كه كارشناس كشفِ حكم    امام معصوم بايد كسي را      
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خدا از طريق قرآن و سنّت و سخنان امام معصوم باشد، در چنـين شـرايطي                
شـاءاالله موانـع عقيـدتي را پـشت سـر گذاشـته و                مندي است كه إن     از عقيده 

موانع اخلاقي را هم با داشتن حسن خلق پشت سر گذاشته و موانع مـالي را                
كـردن، پـشت سـر نهـاده و آمـاده انتقـال و اتـصال        هم كه با حسابِ مال را   

گيرد، شـدت و      ، ولي مسلّماً نتيجه مي      ديگر به همت فرد بستگي دارد     . است
شـاءاالله پـس      گانه قبلي است، تا إن      ضعف اتصال به شدت و ضعف امور سه       

از قرباني شتر يا گاو ويا گوسفند، نفـس بهيميـه و حيـواني خـود را قربـاني                   
 عيد لقاء گردد و به نهايت مهماني نائـل شـود، در حـدي               كند و ديگر وارد   

كه در اين ضيافت يعني در روز عيد قربان براي ميهمان حـرام اسـت، روزه                
بگيرد و خداوند راضي نيست در اين ضيافت كـه بناسـت در همـة ابعـاد از                  

  .دار باشد  مهمانش روزه‐از بعد قلبي و خيالي و جسمي –مهمانش پذيرايي كند

  ميقات

گزار با خارج شدن از وطن خود به ميقـات بينديـشد و خـارج                 ايد حج ب
روز، از تنهايي از خانواده       هاي آن   شدن از دنيا در نظرش باشد و بازخواست       

  .متوجه تنهايي قبر باشد، در ميقات كفن بپوشد و به ملاقات خدا برود
حج گزار بايد قبل از ورود به حرم، در ميقات محـرم شـود تـا كرامـت                  

 كه به وسيله مسجدالحرام حاصل شده و كرامت مسجدالحرام كـه بـه              حرم
شـود كـه از       وسيله كعبه پديد آمده، محفوظ بماند، چـون وارد زمينـي مـي            

همة جهات امن است، چراكه عبادت تام وتمام در چنـين شـرايطي محقّـق               
 هر كـس وارد     »ومنْ دخَلَه اَمنِاً  «: تقاضا كرد  ابراهيم  شود وحضرت   مي
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و شرايط مناجات با خدا به نحو احـسن در          . شود، امن باشد     سرزمين مي  اين
  شود و تا جايي كه ممكن است بايـد در آن            مسجد الحرام برايش فراهم مي    

ــارزه   ــگ و مبـ ــان جنـ ــود  مكـ ــداخت و فرمـ ــاتِلوهم «:اي راه نينـ و لاتُقـ
ــه   ــاتِلوكمُ في ــي يق ــسجدِِالحْرامِ حتّ الْمْــدا  9»عنِد ــمنان خ ــا دش ــي ب  در  يعن

حتّـي  . كـار دسـت بزننـد       كه آنها به اين     مسجدالحرام جنگ نكنيد، مگر اين    
نبايد مشركين كه روحشان آلـوده بـه شـرك اسـت در سـاختن               : فرمايد  مي

هـاي مقـدس در سـاختن ايـن           مسجد الحرام دخالت كنند، چون بايـد روح       
رُوا مساجدِ  ما كانَ لِلْمشْرِكينَ اَنْ يعم    «: فرماينـد   مي. مكان دست داشته باشند   

  10»...االله
ــضِ       ــديِ مح ــاي روح توحي ــر مبن ــه ب ــي اســت ك ــه؛ محــل مقدس كعب

گـزار پـرورش     تا در چنـين محلّـي روح توحيـديِ حـج            بنا شده  ابراهيم
و اِذْ بوأنا لاِِبراهيم مكانَ البْيتِ اَنْ لاتشُْرِك بي شَـيئاً  «: فرمايد  قرآن مي . يابد

 يعنـي بـه يـادآر آن        11»ينَ و الْقـائِمينَ و الرُّكَـع الـسجود        و طَهر بيتي لِلطائِف   
موقعي را كه مكان بيت را براي ابراهيم مرجع عبادت قرار داديم كه در آن               
محل، شركي ورزيده نشود و آن محل از هر گونه عقيده شرك آلود براي              

جـا    و سراسـر در آن    . گزاران و ساجدان پـاك باشـد        كنندگان و نماز    طواف
كنيـد كـه آنچنـان ايـن فـضا را             يشة توحيدي حاكم باشد، ملاحظـه مـي       اند

مقدس قرار داد و وسيلة صعود به عالم قدس كرد، كه بنا بـه فرمـايش امـام                  
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 نگاه كردن بـه كعبـه عبـادت اسـت و            »النَّظَرُ اِلي الْكَعبةِ عِبادة   «:  صادق
  . شود موجب اتصال به عالم توحيد مي

رالاسـود از بهـشت آمـده و در آغـاز سـفيد      حج«: در روايت داريم كـه   
و حجرالاسود در قيامـت     .كاران سياه شد    بوده و به تدريج بر اثر استلام گنه       

شايد به ايـن معنـا اسـت كـه حجرالاسـود قـصة نمـادين                . »از شاهدان است  
گرايـي اسـت و       فطرت انسان است كه در ذات خود تمامـاً نورانيـت و حـق             

طـرتش كدرشـد و در روز قيامـت بـاز ايـن             چون انسان دست به گناه زد، ف      
واقع موقعيـت     نمايد و به    فطرت است كه حق وباطل بودن عمل را تعيين مي         

اي كـه     فطرت در جان هر انساني موقعيت دست خداست و انسان به انـدازه            
بر فطرتش باقي باشد بر ميثاق و عهد الهي خود كه بنـا بـوده اسـت خـدا را                    

گـزار بـه    بـا اسـتلام حجرالاسـود عمـلاً حـج       بپرستد، باقي خواهد بود ولـذا       
  .كند گردد و عهد الهي خود را تجديد مي فطرت خود برمي

  حج عبادتي بزرگ

مـا  «:وقتي هدف انسان در روي زمين جز عبادت خدا نيـست و فرمـود             
 و از طرفي هدف از عبادت هـم، رسـيدن           »خَلَقتْ الجْنَِّ والاِنسْ الِاّ ليِعبدون    

و اعبد ربـك حتّـي      «:ه معارف وحقايق است و لذا فرمود      به يقين شهودي ب   
 يعني عبادت پروردگار را ادامه بـده تـا بـه يقـين برسـي و                 12»يأتيِك اليْقين 

اي از عبـادت كوتـاه        شود و اگـر لحظـه       انسان درحال يقين غرق عبادت مي     
ن رود و خـودِ اي ـ      ها را پاره كـرده، از بـين مـي           آيد آن نور يقين كه حجاب     
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پس از طريق عبادت، انسان يقين مي . گردد  تر مي   يقين، منشاء عبادت كامل   
لتَِعلَموا اَنّ االلهَ علَي كُلِّ شَئٍ قدَير       «:يابد كه همه كارة عالم خداست و فرمود       

 يعني فلسفه خلقت اين است كـه شـما          13»و اَنَّ االله قدَ اَحاطَ بِكُلِّ شَئٍ عِلْماً       
. ي قادر است و علمش بر همـه چيـز احاطـه دارد            ا  بدانيد خداوند بر هر شئ    

پس از طرفي هدف خلقتِ انسان عبادت و رسـيدن بـه ايـن يقـين شـد و از                    
طرفي هدف خلقت عالم رسيدن به اين مرتبه است كه يقين كـنم خداونـد               
قــادر برهمــه چيــز اســت و احاطــه علمــي بــر همــه چيــز دارد ؛ پــس نتيجــه 

يدن بـه ايـن بـصيرت اسـت كـه      گيريم كه هدف از خلقت و عبادت رس  مي
صورت به حقْ معرفت پيدا كنـيم         كاره بدانيم و بدين     جا، همه   حق را در همه   

و در يك كلمه هدف آن است كـه از همـة جهـات از شـرك آزاد شـويم                
واين تجليّ كامل توحيد و دوري از شرك را بايد در حـج تمـرين كـرد و                  

 و رسـيدن بـه يقـين        تمام ابعاد اين عبادت بزرگ را براي رهيدن از شـرك          
چـون آن   » تارك حج، كور محشور مي شـود      « : بايد انجام داد و لذا فرمود     

  . آورد رها كرد بصيرتي را كه بايد از طريق حج به دست مي
آري در راستاي توحيدي شدن است كه در همان ابتدا كه حاجي بناي             

وار شـان اميـد     نه جوانان به قدرت جواني    «:فرمايد  حركت را دارد دستور مي    
تا از همان اول حضور خداوند را » شان باشند   باشند، ونه پيران نگران ناتواني    

در اين سـفرِعبادي بايـد دسـتورات را         . در اين دعوت بزرگ ملاحظه كنند     
 شود، يعني بـا چـشم دل        »حتّي يأتيِك اليْقيِن  «طوري انجام داد كه مصداق      

دهنـد    ست كـه دسـتور مـي      و لذا . كاره است   ببيند كه خدا در همة ابعاد همه      
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اي، در بيابـان   توبة خالصانه انجام بده كه به غير خدا تا حـال اعتمـاد داشـته     «
بينـي    اي، مـي    ها كه از همه چيـز بريـده         عرفات و صحراي منا، درآن تنهايي     

تواني خدا را داشته باشـي و چقـدر محكـم خـواهي شـد             بيش از هميشه مي   
   .اگر اين توحيد خود را تقويت كني

گيري   كه تصميم مي   –به هنگام قرباني كردن     « : صادق  فرمايش امام به  

ات اين باشد كه      يعني اراده . » گلوي حرص و هوس را ببر      ‐پول را قرباني كني   
ها و به اين گاو و گوسـفندها تكيـه نكنـي و از خـدا بـاز بمـاني،                     به اين پول  
 پـستي هـا و      يعنـي اي  » االله اكبـر  «: كه با رمي جمرات، فرياد بـرآور        همچنان

كرديـد تـا خـداي بـزرگ را نبيـنم،       وهم ها كه خود را براي من بزرگ مي 
  .برويد و دور شويد كه خدا بزرگ است

خــواهي بگــويي كــه هــيچ چيــز امنيــت  بــا ورود بــه ســرزمين حــرم مــي
آورد مگر در حريم خدا پا گذاشتن، تا به جايي برسي كه بـداني همـة                  نمي

است كه غير خـدا   آلود بوده انديشة شركاي و اين  عمر در حريم خدا بوده   
بود و چه ضـررهايي نـصيب مـا           را براي تو وسيلة امنيت و آرامش قرار داده        

وقتي از طريق حج آرام آرام روح توحيدي در تو تلألـؤ كـرد و آرام    . كرد
  :آرام متوجه شدي همه جا خداست كه خدايي مي كند وبه اصطلاح

ــار ماســت    ــر ك ــه فك ــا ب ــاز م ــار س ــ ك ــا آزار ماســـتفكـــر مـ  ا در كـــار مـ

فكـر قبـر و       ديگر ذهنِ آشفتة نگرانِ فرداي دنيا را، رها كن و انديشة بـه            
قيامت بودن را به جاي آن رشد بده، تا با بهترين عقيده و با بهتـرين اعمـال                  

  : فرمودند خدا را ملاقات كني چنانچه امام صادق
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، آن را بـا  بدان كه خداوند حج را واجب نفرمـود و بـين همـة طاعـات     «
 و در ـ ـ»و الله علَـي النّـاسِ حـج البيـت    « ـ  اضافه كردن به نام خويش ويژه نساخت

خلال مناسك، سنّتي از براي پيغمبرش تشريح نكرد، مگر براي آمـادگي و             
  14»اشاره به مرگ و قبر و بعثت و قيامت 

  باز ياد خدا

 در هـر   باز بايد تأكيد كنم كـه حـج را عبـادتي بـزرگ بـشمار و آنچـه                 
: كني بالاترش را در حج جستجو كن، تـا بيـابي، فرمودنـد            عبادتي دنبال مي  

سفر حج فرار از غير خدا به سـوي خداسـت و ايـن يعنـي بـه توحيـد نـاب                      
رسيدن و ترك غير خدا كردن و صحنة دل را فقط براي خدا قرار دادن، تا                

ده شاءاالله اين دلي كه در طول مراسم حج، مدتي صحنة حـضور حـق ش ـ       إن
،به لقاي حق نائل شود، مگر با مال و بستگان و فرزندانت وداع نكـردي تـا                 

پس نكند دراين حج قلب تو جايگاه غير خدا شود، ! به ملاقات خدا بروي؟
آيد و دل صحنة حضور حـق   ياد خدا و نور خدا در حين حج آرام آرام مي 

در آيـة   قـرآن   . را با همان روشي كه آورديم، حفظ كنـيم          شود، بايد آن    مي
فاَِذا اَفضَتْمُ منِْ عرَفاتٍ فاَذْكُرواااللهَ عنِدْ الْمشْعرِ الحْرام،        «:بقره مي فرمايـد   198

 يعني چون از عرفـات      »واذْكُرُوه كَما هديكمُ و اِنْ كنُتْمُ منِْ قبَلِه لَمنِ الضاّلين         
حفـظ  جا به قلبتان افتاد را در مسجد نيز        خارج شديد، آن ياد خدايي كه آن      

طور كه خداوند شما را متوجه خودش كرد          كنيد و به ياد خدا باشيد، همان      
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و فراموش نكنيد كه قبلاً اين خبرها نبود و چنين احوالات نوراني و معنـوي   
  .را نداشتيد

كنيد؛ روح توحيدي را كه نصيب حاجي شده است متذكر            ملاحظه مي 
د خدا هستيد و متوجه     گويد با اين روحِ توحيدي كه عموماً يا         شود و مي    مي
جا خداست و خدا محبوب حقيقي دل ماسـت، بـا     كاره در همه    ايد همه   شده

مگـر بـا مـال و فرزنـد و بـستگان            . حفظ اين حالت شاكر اين هدايت باشيد      
بـسيار  ! وداع نكردي و وارد حرم الهي نـشدي تـا بـه ايـن حالـت رسـيدي؟                 

ا باش و به دنيا تكيـه       خوب همين حالت را ادامه بده ، همواره در وداع ازدني          
 و همواره در حرم الهـي بـاش و خـود را بـه خـدا       ‐از دنيا استفاده بكـن     –نكن  
  .بسپار

چون مناسـك حـج تمـام       « كند كه      سوره بقره تأكيد مي    200باز در آيه  
اي كه يـاد پـدران خـود هـستيد،            شد، ياد خدا را محكم حفظ كن به اندازه        

تمُ مناسِكَكمُ فَـاذْكُرُواااللهَ كَـذِكْرِكمُ ابـاءكمُ        فاَِذا قضَيَ «؛  »بلكه از آن هم بيـشتر     
شاءاالله تمام اعتمادت به خدا شود كه ايـن بهتـرين عقيـده              تا إن  »اَواَشدَ ذِكْراً 

  .است براي ملاقات با پروردگار

  آمادگي براي توحيدي شدن

ايد  يعني در حج نب15»فلاَ رفثََ و لا فُسوقَ و لا جدِالَ فِي الحْج         «:فرمود
نزديكي جنسي و بيرون رفتن از طاعت الهي و جدال فكـري وجـود داشـته                

دسـت آوري، دسـت        وگرنـه بـه نتـايجي كـه بايـد از طريـق حـج بـه                 .باشد
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. هـايي انجـام دهـي       يابي، يعني بايد در همة ابعاد شخصيت خود تزكيـه           نمي
ِحج، شهوت حلال هم نبايد در صـحنه        يعني در اين ميدان    »لا رفثََ «:فرمود

 »ولا فُـسوق  «. باشد، تا نكند دل از خالي بودن بـراي خـدا محـروم گـردد              
مبالاتي در انضباطِ عبـاديِ وي نبايـد ظـاهر شـود، تمامـاً                گونه بي   يعني هيچ 

خواهد در  ادبِ عبادي خود را حفظ كند، مثل كسي كه با پيراهن عربي مي    
 كـه   يك بيابان پر از خار حركت كند، بايد همـة اطـراف را مواظـب باشـد                

اي را كـه بايـد        كوچكترين لغزشي در اين سفراز او سرنزند و سومين نكتـه          
 يعني روحية جدال و بر همديگر برتري فكري و          »و لاجدِال «: رعايت كرد 

، بايد تمام  ها نيست جا جاي اين حرف كليّ ترك كند، اين علمي يافتن را به
جـا جـاي كلّـه       نخواهنـد بگوينـد، اي ـ      توجه تو به خدا باشد، بقيه هرچه مـي        

هـا، وگرنـه از آن        گرفتن با كسي نيست، حتي با آشپز و راننده و همـسفري           
  .گردد شود و سرّ وجودت مطابق حج نمي نتيجه بزرگ كاسته مي



 

وم ل 



 

  سر مناسك عمره حج تمتّع :١بخش 

  احرام

چون پذيرفت كه رفْـث، فـسوق و جـدال را در خـود بميرانـد و چـون                   
شـود تـا اولـين         در خود آماده كرد، وارد ميقات مـي        هاي لازم را    شايستگي

تواند به حـرم   كند و حال كه احرام پوشيد، مي قدم ملاقات با خدا را شروع      
 چـه قلبـي يعنـي       ‐خدا وارد شود تا در حريم خدا براي هميشه از هـر حرامـي             

پوشـيدن  «: همـين جهـت فرمودنـد        فاصـله بگيـرد و بـه       ‐شرك و چه اقتـصادي    
هـاي   ها و ساخته    و خارج شدن از دوخته    » يدن لباس طاعت  احرام، يعني پوش  

خود و واردشدن به آنچه كه خدا برايت برنامه ريزي كرده، خارج شدن از              
 ‐نمايي است و مانع رسيدن به حـضور حـق اسـت               هايي كه منشأ خود     لباس

روشـدن بـا خانـة     وگرنه هنگـام روبـه   –نمـايي  خواهند نه خود جا بندگي مي  كه آن 
كـه خـدا را ملاقـات كنـد، بـا خـود نيـاورده اسـت و بـا اسـتلام                      خدا، دلي   

شـود كـه      شود و داراي دستي نمـي       حجرالاسود به مصافحه با خدا نائل نمي      
  ‐چه از دور و چه از نزديك  –با خـدا دسـت داده است 

هـاي    مبالاتي  كند تا بي    هاي خاص مي    در احرام خود را وارد محدوديت     
بين برود و يك انضباط خاص برايش پديـد         زندگي دنيا در شخصيت او از       

مـويي از   «بايـد   . كند  انضباطي كه او را شايستة ورود به حريم الهي مي         . آيد
نـاخن  «، »خوني از بدن بيرون نيـاورد  «‐ چه بدن خود وچه ديگـري  ‐» بدن نكنَد 

بـوي خـوش   «، »شكاري نكند« ، »سلاحي برنگيرد« ،  »گياهي نكند «،  »نگيرد
در «،  »سـرمه نكـشد   «،  »ي بد نيز، بينـي خـود را نگيـرد         از بو «،  »مصرف نكند 



48 حقيقت حج بيت االله الحرام..................................................................................

عقـد  «،  »بربدن خود روغـن نمالـد     «،  »با كسي جدال نكند   «،  »آينة نگاه نكند  
نگـاه  «،  »در مجلس عقد كسي هـم شـركت نكنـد         «و» ازدواج با كسي نبندد   

هـيچ زينتـي    «،  »شهوت انگيز هم به همسر خود نيندازد، چه رسد به بوسيدن          
، »فحاشـي نكنـد   «،  »دروغـي نگويـد   «،  » انگـشت نكنـد    به خود نبنـدد يـا بـه       

مردها سر را نپوشانند ودر زير سايه حركت نكننـد و           «،  »فخرفروشي ننمايد «
كفش و جورابي كـه همـة پـا را بگيـرد،            «،  »جز احرام لباس ديگري نپوشند    

تا در اين دوره، با تمرين بندگي       . »زنان تمام صورت را نپوشانند    «و  » نپوشند
هاي خـاص، خـود را آمـاده توجـه حـق گرداننـد و شايـسته                  در محدوديت 

  .طواف خانة خدا گردند
اگر سعي كـردي قواعـد احـرام را رعايـت كنـي، روح تـو از هـر قيـد                     

ــاطلي پــاك   شــود و انديــشه شــهواني و غــضبي آزاد مــي ات از هــر فكــر ب
شـود چنـين روحـي        شود، آيـا مـي      اي منزّه مي    گردد و از هر خيال آلوده       مي

  ي نور حق نگردد؟محلّ تجلّ
خواهي خود را از هر قـصد و پيمـاني آزاد         با قصد حج مي   : نيت يا قصد  

پـس  » گـان كمنـد تـو رسـتگارانند         كه بسته «كني و وارد بندگي خدا شوي       
وارد ميداني از زندگي شدي كه بنا داري همة كارها را بـه اذن خـدا انجـام         

او نزديك گـردد،    كه قلب از همه چيز دور شود و به            دهي و فقط براي اين    
عهده   اش را به    اش گردد و ولايت و سرپرستي بنده        كاره بنده   تا خدا هم همه   

شود و اين سـفر      بگيرد، وتا از همه چيز دل نكني، چنين شرايطي فراهم نمي          
پس در نيـت خـود سـخت دقـت          . دهد  بيرون، بدون سفر دروني نتيجه نمي     

  .كن و تصميمي بزرگ بگير
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   خالصانه به خداتلبيه يا لبيك و پاسخ 

لبَيك الَّلهـم   «: گويي را فقط بپـذيرم      ام تا هر چه تو مي       يعني خدايا آمده  
 يعني آري هر چه تو بگويي اي پروردگارم، آري فقط هـر چـه تـو                 »لبَيك
  .بگويي
آري اي خدايي كه براي تو در قلـب مـن           »لبَيك لا شَريك لَك لبَيك    «

اِنَّ الحْمد و   «و بگويي، آري هر چه تو بگويي،      هيچ شريكي نيست، هر چه ت     
كه هر     هر چه زيبايي و نعمت است از توست، همچنان         »النِّعمةَ لَك والْملْك  

چيز كه وجود دارد از توسـت، پـس جـا نـدارد بـه غيـر تـو نظـركنم، پـس              
آري هـيچ  »لا شَـريك لَـك لبَيـك   «ام تا به فرمان تو پاسخ داده باشم      آمده
و هيچ چيز در قلب من نيست كه جاي فرمان تـو را بگيـرد، پـس هـر                   كس  

  .چه تو بگويي
گفتن و جواب مثبت دادنِ خالصانه به دعوت پروردگـار، قلـب            با لبيك 

هـاي شـيطان كـه يـا          هاي شيطان پاك مي شود، چرا كه دسـتگيره          از پليدي 
مانـد و     يريـزد ودل م ـ     منيت انسان بود و يا توجه به غير خدا، تماماً فرو مـي            
هـا در بـين راه، در هـر         خدا، وحركت بـه سـوي مكـه و زمزمـه ايـن لبيـك              

ها تكرار شود و فرمـايش        جا كه ممكن است بايد اين لبيك        فرصت و تا آن   
بنـدم    خدايا پيمان مي  «نيت تو آن باشد كه      : به شبلي است كه    سجاد  امام

 هـر چـه گنـاه       كه از اين پس جز به طاعت تو، زبان نگـشايم و زبـانم را بـر                
  ».است ببندم

در عين اميدواري، نگران نپذيرفتن تلبيه باشد؛ چراكه وقت تلبيه، آغـاز            
 چـون احـرام     سـجاد   عمل حج است و آن محل خطر اسـت و لـذا امـام             
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بستند و بر مركب سوار شدند، رخسارشان زرد گشت و لرزه بـر اندامـشان                
لالبَيـك و لا  «در جـواب ترسـم   مـي : افتاد و نتوانستند تلبيه بگوينـد، فرمـود   

پس چون تلبيه گفتند، بيهـوش شـده از مركـب افتادنـد و              .  بشنوم »سعديك
  . گرفت تا از حج فارغ شد پيوسته اين حال وي را فرا مي

  دخول به مسجدالحرام

به حرمي درآمدي كه هر كه در آن در آيد در امَن است و اميد داشـته                 
ايمن گردي و نگران نيـستي كـه مبـادا          باش كه به دخول آن از عقاب الهي         

صلاحيت قـرب و قبـول نداشـته باشـي، آري اميـد داشـته بـاش در محـضر             
  .شود كريمان، پناهنده رانده نمي

چون چشمت به خانه افتاد، عظمت خانه را به ياد آر و خداوندِ خانـه را                
را طور كه ديدار خانه را روزي تو كرد، لقاءِ خـود              بنگر و از او بخواه همان     

ورودي اسـت شـبيه      .و او را به چنين ميهماني شكر كـن        .  تو كند   نيز روزي 
  . كه در قيامت همة مؤمنين دخول در بهشت دارند آن

خداي سبحان اراده كرده است كه انسان با طواف به گِرد خانه            : طواف
خو شود، تا حق را در زبان و جان خود زمزمه كنـد، و بـراي                  توحيد، فرشته 

  .گونه به ملائكه عرش اقتدا كند آمرزش بخواهد و اينخود و ديگران 
هفت دور به گرد خانة توحيد، طوري كه شانة چپ تو بـه طـرف خانـه           
باشد، يعني آن طرفي كه قلب تو قـرار دارد بـه طـرف خانـه خـدا باشـد تـا                     
جهتِ قلب تو به سوي خدا نظر كنـد و تمامـاً جهـت جانـت الهـي گـردد،                    

د باشد، مواظب بـاش قلـب، جهـتش گـم           خواه  چشم توبه طرف هر چه مي     
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چراكه وقتـي قلـب جهـت صـحيح يافـت، بقيـة اعـضاء را دراختيـار                  . نشود
  .گيرد مي

حجرالاسود از آسـمان آمـده ودر       «: وقتي فرمودند : استلام حجرالاسود 
حجرالاسـود در حكـم دسـت       «: فرماينـد       و نيـز وقتـي مـي      » ابتدا سفيد بوده  

، »ايـم  سود، در واقع با خدا بيعت كردهخداست در زمين و با استلام حجرالا     
خواهنـد مـا را متوجـه         مقام قدسي بزرگي را از طريق آن مد نظر دارند، مي          

گوهر گرانماية آسماني بنماينـد كـه در جـان ماسـت، يعنـي حجرالاسـود،                
تـرين   ترين و بنيـادي  متذكر فطرت ماست و هر كسي با استلام آن، به اصيل    

 آري اين فطرت آسماني تو، از هر گنـاهي          .شود  پاية وجود خود متذكر مي    
را سـياه نمـود، ولـي     پاك بود و زميني شدن و به گناه آلـوده شـدن آن، آن       

ماوراء اين سياهي يك پاكي اصيل دارد كه بااستلام با آن متوجه آن پاكي              
شوي واز طرفي متوجه هستي كه حقيقت فطرت هـر انـساني،              و سفيدي مي  

:  كه خدا فرمـود    »الَسَت بِرَبكمُ «اب سؤال   يك تعهد است با خدا كه در جو       
آري هـستي، يعنـي     :  همـه گفتنـد    »قالوا بلي «آيا من پروردگارشما نيستم؟     

اند كـه خداونـد را پروردگـار     همه و همه در فطرت و ذات خود، عهد بسته  
ــا خــدا بيعــت كــرده   ــد ودر ذات خــود ب ــدن   خــود بگيرن ــا دي ــد، حــالا ب ان

افتنـد و بـه او سـلام          بزرگ و بنيـادي خـود مـي       حجرالاسود به ياد آن عهد      
اعمال سلام  (. خواهند آن عهد را برايشان زنده نگهدارد        كنند و از خدا مي      مي

  .)به حجرالاسود را در كتاب مناسك پيگيري كنيد
گيـري صـحيح      پس از طواف و نائل شدن به جهـت         :نماز بعد از طواف   

آوري، شكر بـه جهـت        ميجا    قلب و تجديد عهد با خدا، حالا نماز شكر به         
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هـم در     جاي راه را بپيمـاييم، آن       لطفي كه خدا به ما كرد كه توانستيم تا اين         
: ايستاده، پدر همة موحدان واقعي كه خداوند فرمود        مكاني كه ابراهيم  

 در موقعيـت    »مِلَّةَ اَبيكمُ اِبـراهيم   «توحيد، دين پدر همه شما موحدان است        
تـأثير همـان نـوري كـه خداونـد بـر              تگيـري تـا تح ـ      قـرار مـي    ابراهيم
مرحمت فرمود، از هر معصيتي ابراز انزجـار كنـي و راضـي بـه                ابراهيم

وار تمـام     وجود هيچ بتي كه حجاب خـدا پرسـتي اسـت، نباشـي و ابـراهيم               
اِنّـي وجهـت وجهِـي لِلَّـذي فطََـرَ          «: جهت جانت به خدا باشـد كـه گفـت         

ت جانم را به سوي كسي انداختم كـه خـالق            يعني جه  »السمواتِ و الارَضِ  
  .ها و زمين است آسمان

پس از نماز طواف به سوي چاه زمزم حركت كـن     : تبركّ به آب زمزم   
و يكي از آيات الهـي را بنگـر كـه چگونـه در سـرزميني كـه روييـدن هـر                      

و هـاجر    ، خداوند براي اسماعيل   »غيَرذي زرع «گياهي غير ممكن بود     
خود آي كه تـو   جوشد و به تا قيام قيامت از آن آب مياي گشود كه    چشمه

كه تو بند ارتباط بـا خـدا را           گذارد، مگر اين    اي تنها نمي    را نيز در هر مرحله    
پـاره كنــي و در ايــن قطـع كــردن اصــرار ورزي؛ آري اســتحباباً از آن آب   

خـدايا  «:بنوش و مقداري هم بر سر و روي خود بريز و چنين اراده كن كه                
  .»اعت تو است پذيرفتم و هر چه معصيت است ترك كردمهر چه ط
مِـنَ االلهِ و اِلـي      «حركت مخصوصي است از خدا به سـوي خـدا            :سعي

فَفِّرُّوا الَِي االله اِنّي لَكمُ منِْه نَـذيرٌ        «:  پناه بردن از او به سوي او كه فرمـود          »االله
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 خطراتـي كـاملاً   ، كه من شما را از    يعني پس به سوي خدا پناه ببريد       1»مبيِن
صفا و مـروه    : فرمايد   بقره مي  158در آيه   . دهم  ترسانم و حذر مي     روشن مي 

 »...انَّ الصفا و المرْوة منِ شَعائِرِ االله«:و سعي بين آن دو از شعائر الهي اسـت   
تعظيم و بزرگداشت شعائر الهي از تقواي قلب        : فرمايد   حج مي  32ودر آيه   

 پـس بـا سـعي صـفا و          »ائِرَ االله فَإِنَّها منِ تَقْوي القُلوب     ومنْ يعظِّم شَع  «: است
  .شود مروه، قلب وارد تقوي مي

ارتفاع صـفا، رمـز تـصفية روح اسـت، و ارتفـاع مـروه، رمـز مـروت و                    
  .مردانگي است

دارد، سعي دارد كه خـود را تـصفيه         » صفا  « زائر آنگاه كه رو به جانب       
رود، سعي  مي» مروه« قتي به سوي  كند و از صفاي الهي برخوردار شود و و        

  .كند تا مروتي مردانه در خود ايجاد نمايد مي
محلِّقِـينَ رؤُسـكمُ و     «: فرمايـد    سـوره فـتح مـي      27قرآن در آيـه   : تقصير
به معني كوتاه كردن مـو،      » تقصير« تراشيدن و      به معني سر   »حلق« »مقصَرين

خـش پايـاني آن بـر او واجـب          در اثناي احرام بر محرم حرام بود، ولي در ب         
است و با انجام آن بسياري از چيزهايي كه بر محرم حرام بود بـر او حـلال                  

  .شود مي
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  سر مناسك حج تمتّع : ٢بخش 

  حج تمتّع

ها و مواظب باش محـرم شـدن          بندي باهمان نيات وآرمان     اول احرام مي  
 مشعر و   را سرسري نگيري وگرنه از نتايجي كه بايد از وقوف در عرفات و            

شـوي و     در همان مكه محـرم مـي      . منا برخوردار شوي، محروم خواهي شد     
روز هشتم ذيحجه يعني روز ترويه؛ پس از محرم شـدن بـه سـوي سـرزمين       

كني و شب را در آن سرزمين با خدا راز و نياز كني، تا                عرفات حركت مي  
شايسته درك حضور در روز عرفه گردي، هر چه هست از ظهـر تـا عـصر                 

رود، و چـه تـصميمات بزرگـي          عرفه هست، چه پرده ها كه عقب مـي        روز  
براي زندگي توحيدي كه با وقوف در سرزمين عرفات در روز عرفـه، كـه               

وقوف در عرفات، براي رسيدن بـه معـارف دينـي و اسـرارِ              « دهند    به او مي  
تا بداند خداوند به همة نيازهاي او واقف اسـت و           . الهي نظام آفرينش است   

  . »نها توانا است و خود را به خدا بسپارد و فقط او را اطاعت كندبر رفع آ
خداوند دستور داد حـاجي در سـرزمين عرفـات كـه خـارج از             : عرفات

سرزمين حرم است، يعني در پشت دروازة حرمِ امَن الهي به تضرّع مـشغول              
هـاي لازم را      شود، تا شايسته ورود در سرزمين حرم الهي شود و بتواند بهره           

  .دبگير
 »ا« سيدالشهداء و دعاي عرفـة سيدالـساجدين        از دعاي عرفة حضرت   

تـوان در ايـن سـرزمين مطـرح           هاي بزرگي را مـي      فهميم كه چه خواسته     مي
در : انـد   آري فرمـوده  . تـوان بـه دل راه داد        كرد، و چه ثناهاي عظيمي را مي      
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لت ملكي  ها را حا    كنند و قلب    ها سير مي    اين روز ملائكه تا باطن جان انسان      
ماند و دعا وتضرع با خداي، تا هم          در چنين شرايطي بنده خدا مي     . دهند  مي

چنان اوج گيـرد كـه        بتواند شيطان بيرون و درون را سركوب كند و هم آن          
در توحيد قلبي و عملي، راه صد سـاله را يـك شـبه طـي كنـد و بتوانـد بـا                       

  .االله هجرت كند ِنفس به بيت دعاهاي ناب، از بيت
در روز عرفه بهترين محل، صحراي عرفات است و بهترين انسان           مسلّم  

دهد، در روز عرفه حضوري فعال در روز عرفـه       كه بهترين كار را انجام مي     
يفْقِـد النّـاس    «: فرمايند  مي صادق  در آن صحرا دارد، اين است كه امام       

م خـود را گـم      مـردم امـا   « يعنـي    »اِمامهم، يـشْهدالموسم، فيَـراهم و لايرانَـه       
بيند و آنها او را       اند، او در مراسم حج و عرفه حاضر است، همه را مي             كرده
يعني اگر كسي در آن صحرا حاضر باشد، يك نـوع سـنخيت بـا               » بينند  نمي

شود در چنـين   كند و مگر مي امام معصوم كه عبوديت محض است پيدا مي      
ت ارتبـاط بـصري     شرايطي با امام زمانش بي ارتباط باشد، آري ممكـن اس ـ          

مـسلّم  ! پيدا نكند، ولي چرا ارتباط روحي و يا قلبي و يا سريّ، پيـدا نكنـد؟               
كني بندگي خدا براي تو معناي ديگـري دارد، مگـر             بعد از عرفه، حس مي    

 عين بندگي، يعني عين ركوع و سجود و قيام و سلام         زمان  كه امام   نه اين 
پس از حـضور    !  است؟ است، عين انجام واجبات و عين دوري از محرمات        

در عرفات تو ركوع و سجده و حرام و حلال را در خود به معنـي ديگـري                  
دانـي، ديگـر      احساس خواهي كرد، و اين عبادات را بعـدي از خـودت مـي             

بندگي خدا براي تو يك تكليف نيست كه بر خود حمل كني، يك نحـوه               
  .كند ادامه حيات است ، مثل نفس كشيدن است كه زندگي را تأمين مي
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بزرگترين گناه آن است كه انسان در عرفات حاضر شود و گمان كنـد              
  .كه خدا او را نيامرزيده

كـه در   مشعرالحرام راهرو و دالان سرزمين حرم است، آن   : مشعرالحرام  
عرفات وقوف خود را انجام داد و به معرفـت خـاص، بـراي بنـدگي، و بـه                   

در حـرم امـن الهـي       توانـد     ادب خاص براي رعايت حدود الهي رسيد، مـي        
زندگي كند و دنيا براي چنين كسي حرم خواهد شد، پس يك شـب بايـد                

هـايي بـراي رمـيِ جمـرات          جـا سـنگ ريـزه       در مشعر بيتوته كني و از همان      
مـشعر، شـب   . انتخاب كني، تا در روز دهم در منـي، شـيطان را رمـي كنـي              

  .رسيدن به تقوا است
شـدن در روز عرفـه، كـه بـدون     عرفانِ قلبي و عقلي و مؤدب بـه آداب      

ايـن  . دسـت آورد    ماند را بايـد در مـشعر بـه          تقوا و بدون نگهباني قلبي، نمي     
شب براي همين است كه سالك بتواند به خود آيد و برنامه حفظ عرفـه را                 

هـايي انتخـاب كنـد     هاي مناسبي براي طرد و نفي شـيطان      تنظيم كند، سنگ  
با عرفه تا آسـمان     . رفه را بربايند  خواهند گوهر گرانمايه وقوف در ع       كه مي 

رود،   همه صعود از دسـت مـي        اوج گرفت، ولي اگر مشعر نداشته باشد، آن       
را حفظ كنـي، اي خـدا بـه حقيقـت             اي قلب بيش از اين بيدار شو، بايد آن        

 اين شب را براي ما مبارك كن كه بتوانيم به تقواي كافي براي    پيامبرت
اي؛ مـشعرم   ام داده خـدايا عرفـه  . ائل شويماي، ن حفظ كردن آنچه به ما داده     

ترسم حالا كه شيطان نتوانست مرا از الطاف تـو در عرفـه            نيز بده، خدايا مي   
محروم كند، با سرسـري گـرفتن كمـالاتي كـه تـو بـه مـن دادي، يعنـي بـا                      

داري، آنهـا را از مـن بربايـد، و      دقتيّ براي ماندن در ديـن       تقوايي و با كم     بي
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به من رحم نكني، تقوايم عطا كن، خدايا بـه اميـد تقـوا،              واي اگر در مشعر     
در مشعر پا گذاشتم، به اميد نگهبانيِ قلبي از آنچـه بـه لطـف تـو بـه دسـت                     

جا آمدم با ورود به مشعرالحرام كه جزء حرم است حاجي بايد              آوردم، اين 
بداند خداوند دوباره او را اذن دخول حرم داده، پس تفأّل زند كـه خلعـت                

اند و از عذاب خـود ايمـنش داشـته، در زمـرة بهـشتيان                 بولش داده قرب و ق  
  .اند قرارش داده

آيي، سرزمين    مي» نام«بعد از طلوع آفتاب به سوي سرزمين مبارك         : منا
، يعني آرزو، سـرزمين نيـل   » منا« ها؛  مقدس حرم، محل و مقصد همه انسان      

كـاذب بـود    به تمنياتِ صادق و آزادشدن از آرزوها ي كاذب، آرزوهـاي            
جا  كرد، اين   وسيلة آنها كينه پيدا مي      شد و يا قلب به      كه موجب آزار بقيه مي    

هـا از اراده بـه هـر آزاري، پـاك             شـود و قلـب      حقوق همه چيز رعايت مـي     
جا سرزمين به مقصد رسيدن است و با خدا روبـه رو شـدن و                 گردد، اين   مي

اللهَ كَذِكْرِكمُ اباءكمُ اَو اَشَـد    فاَذْكُرواا«: در انسِ با او نشستن، براي همين فرمود       
   2»...ذِكْراً

كه اعمال زيادي داشـته باشـي         سه روز ماندن در سرزمين منا، بدون اين       
تـواني در تعـالي    براي آن است كـه در سـرزمين حـرم، ديگـر خـودت مـي              

ريـزي    ريزي كني، اينجا بايد فكر كني زندگي را چگونه پايه           خودت برنامه 
رين نتيجه برسي ـ چرا كه داستان زندگي، داستان ماندن در  نمايي تا به بيشت

حرم امن الهي است ـ چگونه بايد در سرزمين منا تمرينِ به يـاد خـدا بـودن     
جــا بــه يــاد آور كــه خداونــد در  در تمــام زنــدگي را عملــي كــرد، در ايــن
                                                 

 .200 سوره بقره، آيه- 2
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ياد خـدا بـودن را، از طريـق           ات ، شرايط به     سرزمين امنِ پهن دشت زندگي    
واقـع قـوانين ديـن توسـط امـام             امامانش فراهم نمـود، و اگـر بـه         پيامبرش و 

 حاكم نباشد، شرايط حـضور      ‐اعم از فردي يا اجتماعي     –معصوم بر زندگي ما     
حق در تمام ابعاد زندگي از بين رفته است و همين جا تصميم بگير كـه در                 

  .ايجاد اين امر مهم كوتاهي نكني و به حكومت ديني بينديشي 
اش اداء   ين ياد خداست و اگر در اين سه روز به خوبي حق           جا سرزم   اين

هاي بيجا ما را مـشغول نكنـد، و اگـر هـم، مجلـس انـسي                   زدن  شود، و گپ  
شود، از معارف الهي و تكاليف دين سخن بـه ميـان آيـد، آري                 تشكيل مي 

اگر حق اين سه روز به خوبي اداء شود، شوق ارتباط دائمـي بـا خـدا تمـام                   
بـرد كـه هرگـز     گرفت و مزة ياد خدا ما را بـه سـويي مـي   جان ما را خواهد   

اي براي ما داشته باشد، چنان حالت ذكـري           تواند جذبه   هاي دنيا نمي    سياهي
آيــد كــه در دل آن اســراري از عــالم غيــب گــشوده   شــاءاالله پــيش مــي إن
  .گردد مي

گيرد   آري ياد خدا مغز و جان حج است و اين در سرزمين منا قوت مي              
هاي بزرگي را در منظر زندگي ما باز كند و براي هميـشه               ه افق رود ك   و مي 

از تنگي حيات دنيايي آزاد شويم، چراكه به همان اندازه كـه دوري از يـاد                
كند، مفتخر شدن به ياد خـدا انـسان را از             خدا زندگي را تنگ و سخت مي      

 و من اَعرَض عـنْ    «:سورة طه فرمود  124رهاند كه در آيه       تنگي زندگي مي  
 هركـسي از يـاد خـدا فاصـله گرفـت بـراي او               »ذِكْري فاَِنَّ لَه معيشةًَ ضنَْكاً    

 چه آرزويي بالاتر از داشتن سرمايه ياد خدا و          .زندگي تنگ و سختي است    
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دائم با او مراوده داشتن، واين در منا يعني سرزمين برآورده شدن آرزوهـا،              
  .يابد تحقّق مي

ن از گناهان چنين نـور بزرگـي        كافي است حاجي از طريق فاصله گرفت      
الَْحاج لا  «:فرمايد   مي را براي خود حفظ كند؛ لذا است حضرت صادق        

 براي حاجي همـواره نـوري اسـت، تـا           »يزالُ عليه نُور الحجِ مالمَ يلم بِذَنْبٍ      
   .مادامي كه به گناه آلوده نشود

در حين وقوف در منا بايد به رمـي جمـرات دسـت زد و               : رمي جمرات 
به همان اندازه كه در اين موقف ودر كل حج، خدا را در قلب خود جذب                

بايـد در   . كنـد، شـيطان و آرزوهـاي شـيطاني را از خـود دور مـي كنـد                   مي
سرزمين منا آرزوها را متعادل كرد، رمي جمرات، شياطين انسي و جنّـي را              

 زدايد و اول از شيطان اصلي كه پايه و اساس بديها است شـروع               از قلب مي  
 است در عقبه، و پس از آن با صـفات پليـد مثـل    كني و آن منيت كبري   مي

شاءاالله با ياد خدا آنان را        شوي و إن    حسد و بخل در روزهاي بعد درگير مي       
  .كني رمي مي

شـود و   حيواني در درون ما است كه مانع سلوك انساني مـا مـي    : قرباني
 بايـد پـس از رمـي        هاي حيواني خود را بر ما حـاكم كنـد و            سعي دارد ميل  

جمرات و نفي آن صفات پليد، به سراغ اين حيوان آمد واين نفـس بهيميـه                
بايد گلـوي ديـو طمـع را بريـد و او را              را سر بريد و به تعبير امام سجاد       

  .كشت، و در واقع خود را كشت تا در حياتي برتر زنده شود
ت كه بايد   در سرزمين منا يك مانع ديگر مانده اس       : حلق يا تراشيدن سر   

از سر راه برداشته شود و آن توجه به جمال ظاهري است، اگر به واقع ادعـا        



60 حقيقت حج بيت االله الحرام..................................................................................

اي پس بايد ايـن جمـال ظـاهري را بـه              داري كه قلبت را آماده ياد او كرده       
  .پاي جميل محض و رضاي او قرباني كني

هـاي اخلاقـي و       تراشيدن موي سر در منا، نشانه پاك شدن از آلـودگي          
ح است كه خطر از بين بردن ياد خدا را براي ما پيش             زدودن زنگارهاي رو  

  . آورد مي
پـس از حلـق؛ بـه زيـارت خانـة خـدا بـراي طـواف                 : زيارت خانة خـدا   

آيي، كه بايد قلب را به خانة توحيد بسپاري، بايد ايـن دل بـراي هميـشه                مي
پس از طواف به گرد خانة توحيد، و محكـم كـردن آن عهـد     . خدايي شود 

طواف براي عمرة تمتّع انجـام دادي، در مقـام ابـراهيم نمـاز              اي كه در      اوليه
آوري ، شكر به جهت چنين لطفي كـه مـا را شايـسته زيـارت                  شكر بجا مي  

  .خانة خود نمود و مفتخر به چنين طوافي كرد
در پي طلب رحمت حق، درحرم خدا و در خانه او، بـين صـفا و                : سعي

كني تـا   ز نيمه دو حركت ميافتي و قسمتي از مسير را ني   مروه به حركت مي   
  .نهايت يك تلاش طبيعي را بنماياني، هفت بار يعني يك عمر

دسـت    تا حال هر آنچه كه بر تو حرام بود حلال شد و با به             : طواف نساء 
ها تصرف كني، اما خطـري        تواني در آن نعمت     ها، مي   آوردن آن شايستگي  

ــزرگ در پــيش رو داري، و آن خطــر ســقوط در درة شــهوت ج  نــسي و ب
. اي، يعني ذخيـرة يـاد خـدا    دست آورده اي كه به محروم شدن از آن ذخيره   

براي نجات از اين خطر بزرگ، بايد طوافي مخصوص و صرفاً براي حفـظ              
ياد خدا درمقابل خطر شهوت جنسي انجام دهي، باز عهد اوليه ياد خـدا را               

ود، با طواف به گرد خانه خدا و به قصد امكان تصرف سـالم در همـسر خ ـ                
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كني و پس از نماز در مقام ابراهيم، ديگر آن خطـر رفـع خواهـد                  شروع مي 
شد و ديگر تو آن نيستي كه با تصرف جنسي با محرم خود از يـاد خـدا بـه                    

  .درآيي، پس ديگر همسرت برايت حرام نيست
كسي كه به حج خدا موفـق شـد، نـشانة قبـولي             «: فرمودند پيامبر خدا 

   ».شود  مرتكب گناه نميحج او اين است كه از آن پس

  االله  به سالك حج بيتهاي امام صادق توصيه

كه حجاج به بيشترين بهره از حج خود           براي اين  صادق  امام  حضرت
  : فرمايند نايل شوند؛ مي

چون اراده حج كني، دل خود را از هـر چـه آن را از خـداي عزّوجـلّ                «
همة امور خـود را     . گردد، خالي كن    كند و پرده ميان تو و او مي         مشغول مي 

به آفريدگار خـود واگـذار، دسـت از دنيـا، و اسـتراحت، و خلـق بـردار، و          
حقوق مردم را كه برذمة توسـت، اداء كـن و بـه مركـب و يـاران و نيـرو و              
جواني و مال خود اعتماد نكن؛ زيرا هركـه ادعـا كنـد كـه از خـداي خـود                   

وبال او گردد، تا    راضي است و اعتمادش به غير او باشد، آن غير، دشمن و             
اي نيست مگـر بـه نگهـداري و      كس را قوت و قدرت و چاره بداند كه هيچ  

توفيق خداي تعالي، و آماده سفرمـشو ماننـد آمـاده شـدن كـسي كـه اميـد                   
برگشتن دارد، و با رفيقـان نيكـو رفتـار كـن، و اوقـات نمازهـاي واجـب و                    

 از ادب و     را رعايت كن، و آنچه برتـو لازم اسـت          خدا  هاي رسول   سنّت
و از ايثـار و   .جـاي آر   بردباري و شكيبايي و شكر و مهرباني و سخاوت، بـه          

بذل توشه در همة اوقات دريغ مدار، و به آب توبة خالص گناهان خـود را                
وشو ده، و جامة صدق و صفا و خشوع را در بركن، و از هرچه تو را                   شست
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گردد، احرام بنـد،       مي دارد و از اطاعت او مانع       از ياد خداي عزّوجلّ باز مي     
و نداي الهي لبيك را اجابت گو، اجابتي پاك و خـالص بـراي خـداي عـزّ                
وجلّ، و به ريسمان محكم او چنگ زن، و در دل خود بـا فرشـتگان حـول                  

كنـي، ودر     كه با مسلمين در دور خانـه طـواف مـي            عرش طواف كن، چنان   
وت خـود   هاي نفس خـود بگريـز، و از قـدرت و ق ـ             وقت هروله از خواهش   

هاي خـود بيـرون رو، و         رسي از غفلت و لغزش      و چون به منا مي    . بيزار باش 
آنچه بر تو حلال نيست و استحقاق آن را نداري، آرزو مكن و در عرفـات                
به خطا و تقصير خود اعتراف كن و عهد يگانگي خدا را كه نـزد تواسـت،                 

وا دار، و چون     از خدا پر   )مشعر(تازه ساز و قرب او را طلب كن و در مزدلفه          
 اعلـي بـه خـاطر آر، و بـه         از كوه مشعر بالا روي بالا رفتن روح را بـه مـلاء            

هنگام قربـاني، حلقـوم هـوي و هـوس و طمـع را ببـر و در وقـت انـداختن                      
ريزه، خواهش نفساني و پستي و دئانت و رفتار و كردار ناپـسند را از                 سنگ

طني را بتراش، و چـون      خود بينداز و هنگام سرتراشيدن، عيوب ظاهري و با        
در حرم داخـل شـوي، در امـان و حفـظ و حراسـت الهـي داخـل شـو و از                       
متابعت نفس خود بگـذر و خانـه را زيـارت كـن در حاليكـه در دل خـود،                    

خانه را جاداده و ثابت كرده باشي و به جـلال و سـلطنت او        عظمت صاحب 
ش و بـه    شناسا باشي، و در استلام حجر به قسمت الهي خشنود و راضـي بـا              

جهت عزتّ او فروتني نما، و در طواف وداع، از هرچه غير خداسـت وداع               
كن، و در مروه، خدا را از مروت غافـل مبـاش كـه از اوصـاف خـود فـاني         
شوي، و برشرط حج خود مستقيم و پايدارش باش و به عهد و پيماني كه با                

  .اشاي، وفا كن و برآن تا روز قيامت ثابت قدم ب پروردگار خود بسته
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بدان خداوند تعالي حج را واجب نكرد و از ميان همة طاعات آن را بـه                
ولِلّهِ علَي الناّسِ حج البْيتِ     «: فرمايـد   كه مي   خود مخصوص نگردانيد، چنان   

و پيامبر او هيچ سـنّت و عملـي را در اثنـاي مـدت                3»منِ استَطاع الِيَهِ سبيلاً   
مـود، مگـر بـراي آمـادگي و اشـاره بـه             مناسك حج به ترتيب آن مقرّر نفر      

مرگ و احوال قبر و زنده شدن مردگان و احوال قيامت، و بيان احوالي كه               
بهشتيان و دوزخيان پيش از دخول بهشت و جهنم دارند به مـشاهده كـردن               

  » .مناسك حج ، از آغاز تا انجام، البته براي خردمندان
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  حج اهل طريقت: ولابخش 

سـالك اهـل طريقـت وقتـي بـه حـج            : در عمرة حج تمتّع اهل طريقـت      
روند در حين انجام و رعايت اعمال ظاهري، افـق جـان را               الحرام مي   االله  بيت

هـا در عـين توجـه بـه           نماينـد، ايـن     االله حقيقي و كعبه معنوي مي       متوجه بيت 
اندازند و در نگاه بـه        المعمور و لوح محفوظ مي      االله ظاهري، نظر به بيت      بيت

كعبـه  « طـور كـه    داننـد همـان    كعبه، قلب انسان كامل را مد نظر دارند و مي         
اَولُ « قلب انسان كامل هـم      » اي است كه بر روي آب ظاهر شد           اولين خانه 
اي است كه در نطفـه ظـاهر          است و قلب صوري هم اولين نقطه      » ما خَلَقَ االله  

يعني قلـب زمـين، كعبـه صـوري اسـت و          كند؛    شود و شروع به زدن مي       مي
قلب جسم انسان، همان است كـه در سـينه انـسان قـرار دارد، و قلـب عـالم                    
هستي، انسان كامل است و بايد در زندگي، هر سه لحاظ شـود و توجـه بـه                  

االله   هر سه ضروري اسـت تـا انـسان بتوانـد راه توحيـد را بپيمايـد و بـه بيـت                     
  .معنوي هدايت شود

كرد چنين حجـي را؛ واجـب اسـت كـه اول محـرم              پس هر كس اراده     
، و بايد حرام نمايد بر خـود همگـي مـشتبهات و               شود از نفس و حظوظ آن     

ها را مگر به قدر ضرورت؛ سپس به سوي حريم حقيقـي و               ها و حرام    حلال
هاي چهارگانـه واجـب اسـت و     بيت معنوي متوجه شود، در اين حال لبيك 

» ذاتـاً «اطاعت؛ واحتياج اوست بـه حـقْ        معناي آن، استغناي مالك ماست از     
تـا بـراي او محقّـق شـود حقيقـت عبوديـت و              » قوتـاً «و  » حولاً«و  » وجوداً«و

  .كمال ربوبيت
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شود كه مسجدالحرامي اسـت اطـراف         پس داخل مسجد صدر خود مي     
بار، يعنـي     كعبة قلب كه آن كعبه حقيقي است، و طواف مي كند آنرا هفت            

مرتبه، تا بشناسد حال خود را، و برداشته شـود از           شود بر آن هفت       مطلع مي 
او حجاب او، كه آن اخلاق ذميمه و افعال رديـه اسـت كـه هفـت حجـاب                   

و » حـسد « و  » كبـر « و  » عجـب « است، بـه عـددهاي درهـاي جهـنم؛ و آن            
اسـت، بـه حيثـي كـه از او ايـن      » شـهوت « و » غضب« و  » بخل« و  » حرص«

» علم  « طواف، و متخلّق گردد به      هفت صفت زائل شود به هفت گردش و         
و سپس  » تواضع«و  » كرم«و  » عدالت«و  » شجاعت«و  » عفّت«و  » حكمت«و  

نماز گزارد در مقام ابراهيمِ عقل؛ نماز شكر به سبب اتصاف او به اين مقام،               
  .به محض الطاف الهي

كند بين دو عالم     دهد؛ يعني سير مي     پس سعي بين صفا و مروه انجام مي       
طن، تا محبوب خود را در آن دو نشئه مشاهده نمايد و از آيات و               ظاهر و با  

  .هايي كه متعلّق به آنهاست، مطّلع گردد نشانه
كنـد    كند، يعني از سـر خـود سـاقط مـي            موهايش را در مروه تقصير مي     

آنچه در او باقي است از انانيت و دوگـانگي، تـا از ايـن طريـق از احـرام و                     
نسبت به اصل حج تمتّع به منزلة وضو اسـت          افعال عمره خارج شود كه آن       

براي نماز، و تا حلال شود بر او آنچه حرام بود قبل از آن؛ چون عبد تـا در                   
و چـون   . هست، چيزي براي او حلال نيـست      » غيريت«و  » وجود«و  » انانيت«

  .شود از اين حجاب ظلماني خارج شد، هر چيزي براي او حلال مي
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  حقيقت حج تمتّع

 چون از قلب    - در زير ناودان قلب      -بندد    متّع احرام مي  پس براي حج ت   
 پـس از آن     -گـردد     است كه حكمت و معارف بـه سـوي قـوا جـاري مـي              

گـردد، بـه جهـت وقـوف در آن و             متوجه عرفاتِ انديشه و كوه عرفان مـي       
 چراكـه   -اطلاع بر آنچه در حوالي و اطـراف اوسـت، از آيـات و معـارف                 

ت مانند كوه حراء، و از يك جهـت ماننـد           انديشه نسبت به بدن از يك جه      
 بين آدم حقيقي كـه آن   ‐ ودر اين مقام معارف واقع مي شود       ‐عرش مجيد است    

روح است و بين نفس كليه كه آن حواء است، و ناميده نشد ايـن حـضرت                 
  .» منْ عرَف نفَْسه فقََد عرَف ربه«: به عرفه مگر به همين دليل كه

كند به مشاعر صدري و معنوي خود؛ يعنـي           ، رجوع مي  پس از آن در مشعر    
گانه، تا مطّلع شود بر احوال هر يك، و خارج گردانـد آنهـا را از                حواس ده 

كـه    حكم خود، و قرار دهد آنها را مطيع خالق و رب خـود، بـه حكـم ايـن                  
 كه مـن شـنوايي و بينـايي و گويـايي            »كنُتْ سمعه و بصرَه و لسِانَه     «:فرمود  

چرا كه تا حواس در تحت حكم انـسان باشـد، مطيـع نفـس      . شوم  ام مي   ندهب
اماره و تابع شيطان هوي است و با اطاعت از خـدا، همـان حـواس، مركـبِ         

  .شود گردد و تابع عقل مي نفس مطمئنهّ مي
كند بـه معنـاي عـالم صـدر، بـه جهـت رمـي و افكنـدن                    پس رجوع مي  

و » معـدن «گانه كه آنهـا        سه هاي اخلاق ذميمه خود در وقت جمرات        سنگ
هـاي منيـت و توجـه بـه آنهـا،       است، يعني بايد تمام بهـره  » حيوان«و  » نبات«

شود   سپس متوجه ذبح نفس خود مي     . رمي شود تا وارد مقام اخلاص گردد      
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 فاَقتُْلُوا  بارئِِكمُتُوبوا اِلي«به طوري كه باقي نباشد از او اسمي و رسمي يعني       
  .1هاي خود را بكشيد پروردگار خود نظر كنيد و نفس به سوي »اَنْفسُكمُ

شـود، يعنـي رأس نفـس خـود را از انانيـت و         پس متوجه حلق رأس مي    
ديدن خود و فعل خود و حول و قوه خود، حلق كند و اين حجابي بزرگتر                

با حلق كـردن و بـا حـذف آنچـه كـه در              . از اول و از موانع استقامت است      
  .كند  كثرت به عالَم وحدت سير مي از مشاهده عالَم اوهست،

سپس برگشت به كعبه براي طواف دوم؛ يعني برگشت به قلـب جهـت              
گاهي قلـب مـرا    «:  فرمود كه پيامبر خدا    اطلاع از آن، از ديدن غير، چنان      

پوشـاند و مـن از خـدا هـر شـبانه روز، هفتـاد بـار             چيزي مانند ابر رقيقي مي    
  .ير است به جهت غلبه عالم بشريكه اين همان ديدن غ» كنم استغفار مي

گزارد، به عنوان شكرِ وصول       سپس در مقام ابراهيم، دو ركعت نماز مي       
  .به محبوب و مقصود

گانـه    كند به جهت رمي جمـرات سـه         پس از آن به سوي منا، رجوع مي       
در ايــام تــشريق؛ يعنــي در ايــام تــشريق از كعبــة قلــب بــه منــاي صــدر بــاز  

ي كه روزهاي توحيد تفصيلي اسـت و از آن تعبيـر     گردد، در ايام تشريق     مي
اسـت بـه جهـت حـذف آنچـه            شـده » ذاتـي «و  » وصفي«و  » فعلي«به توحيد   

گانه، بـه حيثـي كـه بـاقي نمانـد در نـزد او                 ماسواي حق است در مراتب سه     
. مگر حق تعالي ، و در منظر قلب او تمام خلق برداشته شودـ حتـي خـودش            

  . است مشاهده نمايدكه او حق و حق را از حيث اين
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ها، و مرتبـه   يك مرتبه در عالم وحدت، مجردّ از همة اعتبارات و نسبت         
ديگر در عالمِ كثرت و تحت پوشش اسماء و صفاتِ جمـال و جـلال او، و          

 مرتبه ديگـر در عـالَم جمـع بـين آن دو كـه آن توحيـد جمـع محمـدي         
   .است؛ در هر سه مراتب، جز حق در منظر او نيايد

  حج اهل حقيقت : بخش دوم

پس از قيام به دو حجِ فقهي و حـجِ اهـل طريقـت؛ توجـه بـه حـج اهـل         
  .حقيقت بايد انداخت

در اين حج، اول بايد از مشاهده عالم محسوسات احرام بندد، به اين معنـي                
  .را حرام گرداند كه بر نفس خود، ديدن عالم جسمانيات و لذاّت آن

 در ‐كه آن نه منزلة حرم و مكه است        ‐ پس از آن وارد عالم روحانيات شود      
رسيدن به آن عالم بالفعل گردد و به صفات عوالم روحاني متّصف شـود و               

پـس  . معارف ذات و خواص و لوازم عالم روحانيات براي او حاصل گردد           
از آن به كعبة حقيقي كه آن نفس كليه معارف و حقـايق آن اسـت، توجـه                  

 براي او به هر طـوافي، حقـايق باطنيـه       نمايد و بر آن هفت بار طواف كند تا        
  .قرآني تا هفت بطن حاصل شود

پس به مقام ابراهيم؛ كه آن مقام وحدت و حضرت ابديت است متوجه             
شــود، كــه همــان عقــل اول و روح اعظــم اســت و دو ركعــت نمــاز شــكر  

اسـت   گزارد به جهت رسيدنش به آن حضرت؛ و آن دو ركعت عبارت   مي
. ز عالَم ظاهر و دوم از عالَم باطن؛ حتّـي از نفـس خـودش     فناي او؛ اول ا   : از

شود؛ يعني سعي بين عالَم ظاهر و عالَم          بعد متوجه سعي بين صفا و مروه مي       



70 حقيقت حج بيت االله الحرام..................................................................................

باطن؛ تا با سعي و كوشش خود ، برآن دو مطلـع گـردد، و از كثـرت قطـع                    
مقـام  «نظر نمايد به مطالعه آنچه در ضـمن آنهاسـت از وجـود حـق؛ تـا در                   

 مقـصود بِالـذاّت اسـت، اسـتقرار يابـد، چنانچـه پيامبرخـدا               كه  » جمعي
دنيا حرام است براهل آخرت، و آخرت حرام است بر اهل دنيـا، و              «: فرمود

الدنيْا حرام علي اَهـلَ الآخـرةٌ ، و الآخـرةٌ           «؛  »االله  هر دو حرام است بر اهل     
 پس در مروة عـالم  2» االلهحرام علي اهل الدنيْا، و هما معاً حرامانِ علي اَهلِ     

نمايد به ساقط كردن آنچـه   ظاهر كه نهايت كثرت و تعدد است، تقصير مي      
و اين تمـام افعـال عمـرة        . و ديدن غير، در او باقي است      » وجود«از انانيت و    
  .تمتّع است

  حج تمتّع

سپس براي حج تمتّع به سوي كعبه متوجه شود تا مـشاهدة نفـس كلّـي                
ن اطلاع يابد، و احرام خود را نزد آن و در زير نـاودان              نموده و بر حقايق آ    

پـس از آن بـه مقـام عرفـاتِ نفـس و عقـل در نـزد كـوه              . عقل، آغاز نمايد  
ن  حقيقي كه آن عرش صوري و مظهر عقل اول است، متوجه شود، تا بـا آ               

دو متحّد و پيوسته گردد، به قـوت معرفتـي كـه بـراي او حاصـل اسـت بـه                     
يكتاست، و لذا اين مقام به عرفات ناميده شده كه مقام       كه همگي واحد      اين

معرفت حقيقي است و آن سوي ايـن حـضرت، حـضرت ديگـري نيـست،                
 مگر حضرت ذات و در اين مقام، توحيد جمعي كه توحيدي محمـدي            

شود؛  در توحيد اول، خلق به كليّ از نظر برداشته مي   .شود    است، حاصل مي  
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 و در توحيـد دوم، همـة صـفات برطـرف            » وجهه كُلُّ شَئٍ هالِك إلاّ   «يعني  
 در ايـن مقـام، انـسان        »كَمالُ الإخلاْصِ نَفْي الـصفاتِ عنْـه      «گردد، يعني   مي

گردد وبدين سبب واجب است برگشت بـه          كاملِ كامل وعارفِ عارف مي    
و ليِنْذرُوا قَـومهم إذا رجعـوا   «:و فرمود. سوي خلق و تكميل نفوس مستعده    

و ايـن اسـت     » اَلنِّهايات تَرجِْع إلـي البِْـدايات       « : كه جنيد گفت     چنان 3»يهمِالَ
 رجوع كنيد به مناي عالم كثـرت،        ، پس ا من به سرّ رجوع حاجيان از عرفات    

كه آن عالم مشاعر الهيه و مناسك ربانيه اسـت و بـه آنهـا بـه نظـر وحـدت                 
كه آنهـا مظـاهر       عتبار اين كند آنها را به ا      افكند و مشاهده مي     حقيقي نظر مي  

اند و عالم را از وجهي خلق و از وجهـي حـق               ور رباني هاي شع   الهي و محل  
  .كند مشاهده مي

و » ذبـح «و  » رمـي «شـود از      پس در مناي عالم ظاهر مشغول مناسك مي       
  .»حلق«

كند در جمرة عقبه كه آن دنيا و متاع آن است بـه طبقـات                 اول رمي مي  
ي كردني كه ممكن نباشد رجوع به آنهـا، و ايـن            هفتگانة عالم عنصري؛ رم   

شناسند، نه رمي عيان كـه رمـي    رمي عرفان است كه آنها را به رسميت نمي       
نظر است، و نه رمي تصرف، چون وقتي از عوالم ذكر شده مراجعت كرد،              

  .واجب است از براي او تصرف و تمليك در همة اشياء
 ذبحي كه ابداً به زندگي      كند نفس خود را بارديگر،      پس از آن ذبح مي    

برنگردد ـ به زندگي دنيوي و مجازي ـ چون او به حيات حقيقي زنده شده   
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ولاَ تحَسبنَّ الَّذِينَ قتُِلُواْ فِي سبيِلِ اللّهِ أَمواتًـا بـلْ أَحيـاء             «: است كه فرمود  
انَ ميتاً فَأَحييناَه أَو من كَ«:  انعام فرمـود  123و يا در آيه     . »عنِد ربهمِ يرزْقُونَ  

وجعلنْاَ لَه نُورا يمشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ ليَس بِخاَرِجٍ منْها              
كـه مـرده بـود و مـا آن را              يعنـي آن   »كَذلَِك زينَ لِلْكاَفِرِينَ ما كاَنُواْ يعملُونَ     

ر داديـم تـا در بـين مـردم جامعـه حركـت              زنده كرديم و براي او نوري قرا      
كند، آيا چنين كسي مانند كسي است كه در ظلمات است و از آن خـارج                

    .شود دهند، زينت داده مي شود؟ آري براي كافران آنچه انجام مي نمي
كند از    كند سر خود را؛ يعني رأس نفس را حلق مي           پس از آن حلق مي    

ع به آن ابداً نباشـد و هرگـز بـه آن    محبت به دنيا و متاع آن، حلقي كه رجو 
 دنيا را سـه طلاقـه كردنـد كـه در آن             كه حضرت علي    ميل نكند، چنان  

قبـل  ! اي طالب دنيـا   «:  فرمود رجوعي نيست، يا چنانچه حضرت عيسي     
تـر و     كه دنيا تو را نيش زند و هلاك گرداند، تـرك تـو آن را نيـك                  از اين 
  .»تر است تر و نيك نيك

كنـد   مقام بقاء، كه مقام بقاء بعد از فنا است رجوع مـي           كه به     پس از اين  
شـود بـر آن       و طواف نمايد به كعبة ذكر شده؛ طوافي ديگر، يعني مطّلع مي           

به مقتضاي نشئت و مراتب وجـودي خـودش، كـه           : ديگر بار به هفت توجه    
 تا حاصـل شـود بـراي او،         »وخَلَقنْاكمُ اَطْواراً «:  سوره نوح فرمود   14در آيه   
  .در هفت اقليم زمين و ملكوت آسمانتصرف 

پس نماز گزارد در مقام ابراهيم كه وحدت حقيقي است، به دو ركعت             
  . نماز
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اي كـه     گانـه   كند بـه منـاي عـالم كثـرت در مراتـب سـه               پس رجوع مي  
االله بـه     است و در سرزمين منـا، سـه روز از ايـام           » حيوان«و  » نبات«و  » معدن«

و بعـد حـج او   . مانـد   مـي   ـ ايي بزرگان اسـت كه آن مقصد نه ـجهت تكميل غير 
تمام است و وقت حركت بـه سـوي وطـن بـراي تكميـل مـستعدان فـراهم                   

  .گشت

  »والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته«


